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اگر راســـتش را بخواهید، کـــه البته حتی 
اگر راســـتش را نخواهید مـــن قصد دارم 
راســـتش را به شما بگویم، پس راستش 
را بخواهیـــد یـــا نخواهیـــد مـــن خیلی هم 
اهل نمایشـــگاه کتاب نیستم. نه آنچنان 
زیـــاد در نمایشـــگاه شـــرکت کـــرده‌ام، نه 
خیلـــی بـــرای حضـــور در نمایشـــگاه ذوق 
می‌کنـــم و نـــه در روزهـــای منتهـــی بـــه 
نمایشـــگاه حـــال و هوایم تغییـــر خاصی 
می‌کنـــد. به نظـــر من برای خریـــد کتاب، 
مخصوصاً اگر در شـــهرهای بزرگ ساکن 
باشـــید راه‌های مناســـب و کـــم هزینه‌ای 
وجود دارد. ســـایت‌های فروش اینترنتی 
هـــم کـــه خریـــد کتـــاب را در یـــک معنای 
کلی دچار تغییرات اساسی کردند. حتی 
تخفیف‌هـــای ارائـــه شـــده در نمایشـــگاه 
کتـــاب هـــم چیـــز دندان‌گیـــر و بزرگـــی 
نیســـت که به خودتان بگویید این اولین 
و آخریـــن فرصـــت من بـــرای خرید فلان 
کتاب اســـت، البتـــه اگر به هـــر نحوی به 
بنُ خرید کتاب دسترســـی داشته باشید 
ماجـــرا فـــرق می‌کند! در هـــر صورت من 
فکر نمی‌کنم نمایشـــگاه کتاب در بخش 
فروشگاهی مزیت خاصی داشته باشد. 
آن چیـــزی کـــه در مـــدت نمایشـــگاه من 
را درســـت و حســـابی ســـر کیـــف می‌آورد 
تـــب و تاب کتاب اســـت. انـــگار ولوله‌ای 
در میـــان مـــردم عادی و مســـئولان – که 
خیلی‌هایشـــان 355 روز دیگـــر ســـال 
یـــک کلمـــه هـــم در مـــورد مقوله‌هـــای 
فرهنگـــی صحبـــت نمی‌کننـــد – افتـــاده 
باشـــد. کتـــاب در ایـــن 10 روز دیگـــر یـــک 
مســـأله در حاشـــیه نیســـت، در ایـــن 10 
روز کتـــاب خریـــدن و خوانـــدن معـــادل 
بیـــکاری و دلخوشـــی کاذب محســـوب 
نمی‌شـــود و تمـــام ارکان جـــدی جامعه و 
حاکمیـــت محـــض حفـــظ ظاهـــر هم که 
شـــده بـــر اهمیـــت کتـــاب و کتابخوانـــی 
تأکیـــد می‌کننـــد و تلویزیـــون و رســـانه‌ها 
پـــر اســـت از برنامه‌هـــای مختلـــف در 
اهمیـــت کتـــاب و مطالعـــه. ایـــن حـــال و 
هـــوا چیزی نیســـت که ســـاده از کنارش 
بگذریم و همین حال و هوا چیزی اســـت 
که نمایشـــگاه کتـــاب را برای من بســـیار 
مهـــم می‌کند. مدرکی روشـــن در صحت 

مســـیری که طی کـــرده‌ام.
حـــالا و بـــه بهانـــه شـــروع نمایشـــگاه 
کتـــاب، مـــا یعنـــی مـــن و همـــکاران گروه 
کتـــاب پرونـــده‌ای بـــه همیـــن بهانـــه 
برایتـــان آمـــاده کرده‌ایـــم کـــه امیدواریم 
بپســـندید. بخشـــی در مـــورد جوانـــب 
مختلـــف نمایشـــگاه و بخشـــی هـــم بـــه 
معرفـــی و ضدمعرفی کتـــاب برمی‌گردد. 
در بخـــش معرفـــی ممکـــن اســـت بـــه 
کتاب‌هایـــی بر بخورید که ناشرشـــان در 
نمایشـــگاه حضـــور نـــدارد، بد بـــه دلتان 
راه ندهیـــد و از راه‌های موجود در ابتدای 
همیـــن یادداشـــت برای خریـــد آن کتاب 
اســـتفاه کنید. نمایشـــگاه کتاب بهانه‌ای 
اســـت کـــه کنار هـــم در مورد ایـــن علاقه 
اعتیادآورمـــان حـــرف بزنیـــم و مـــا قصـــد 
داریم درســـت و حسابی این کار را انجام 
بدهید، امیـــدوارم زحمات همکاران من 

بـــه دل شـــما بنشـــیند. والســـام!
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یــــادداشــــت دبیر

نمایشگاه کتاب 
بهانه‌ای است که کنار 
هم در مورد این علاقه 

اعتیادآورمان حرف 
بزنیم و ما قصد داریم 
درست و حسابی این 

کار را انجام بدهیم

این خیلی مهم است که 
شما برای خرید کتاب واقعاً 

نیاز به نمایشگاه کتاب 
دارید یا نه؟ آیا عناوین مهمی 

هستند که بخواهید به 
کتابخانه اضافه کنید؟ آیا نیاز 

جدی به کتاب‌هایی خاص 
دارید؟ آیا اساساً در وضعیت 

مالی و اقتصادی مناسب 
برای خرید کتاب به سر 

می‌برید؟ آیا خرید کتاب در 
نمایشگاه برای شما مزیتی 

نسبت به خرید در انواع 
دیگرش دارد؟

تجربه نمایشگاه‌گرَدان نشان می‌دهد عدم آمادگی 
در مرحله قبل از ورود به نمایشگاه منجر به 

خسارات متعدد مالی، احساسی، روانی و استهلاک 
بیش از حد فرد نمایشگاه رونده می‌شود

کتــــاب کتــــاب 
بار دیگر نمایشگاهی که دوست می‌داشتم

اندر فواید پنهان یک 
نمایشگاه سالانه

چگونه برای نمایشگاه گردی آماده شویم؟

 راهنمای بستن کمربندها
به شکلی محکم و با صلابت!

حضور در نمایشگاه کتاب آدابی دارد و این آداب و رسوم فقط به درون نمایشگاه مرتبط نیست. بخش 
مهمی از کار خیلی قبل از اینکه پایتان را در نمایشـــگاه کتاب گذاشـــته باشـــید انجام می‌شـــود. تجربه 
نمایشـــگاه‌گرَدان نشـــان می‌دهد عدم آمادگی در مرحله قبل از ورود به نمایشـــگاه منجر به خســـارات 
متعدد مالی، احساســـی، روانی و اســـتهلاک بیش از حد فرد نمایشـــگاه رونده می‌شـــود. بنابراین بر هر 
نمایشـــگاه‌رویی واجب اســـت که بخوبی خود را در این مرحله آماده و تجهیز کند. این مطلب راهنمای 

کوتاهی اســـت برای شـــما که قبل از حضور در نمایشـــگاه چه کارهایی باید بکنید. همراه ما باشـــید.

مرحله اول: دوری از احساسات و نیازسنجی دقیق!
ببینیـــد دوســـتان! ایـــن خیلی مهم اســـت که شـــما برای خرید کتـــاب واقعاً نیاز به نمایشـــگاه 
کتـــاب داریـــد یـــا نه؟ آیـــا عناوین مهمی هســـتند کـــه بخواهید بـــه کتابخانه اضافـــه کنید؟ آیا 
نیـــاز جـــدی بـــه کتاب‌هایی خـــاص دارید؟ آیا اساســـاً در وضعیـــت مالی و اقتصادی مناســـب 
بـــرای خریـــد کتـــاب به ســـر می‌برید؟ آیا خرید کتاب در نمایشـــگاه برای شـــما مزیتی نســـبت 
بـــه خریـــد در انـــواع دیگـــرش را دارد؟ اگـــر جواب این ســـؤالات در مجموع مثبت بودند شـــما 
بـــرای تهیـــه کتاب به نمایشـــگاه کتاب نیـــاز دارید در غیر این صورت جوگیـــری را کنار بگذارید 
و خریدهایتان را به بعد از نمایشـــگاه موکول کنید. اگر خیلی دلتان برای نمایشـــگاه پر کشید 

راه بیفتیـــد برویـــد آنجا صرفاً یـــک دوری بزنید و برگردیـــد! به خدا!

مرحله پنجم: در اهمیت باربری
اگـــر خریدهـــای کمـــی دارید که هیچ، امـــا اگر برای یک خرید اساســـی به نمایشـــگاه می‌روید 
حتمـــاً درســـت و حســـابی برای حمـــل کتاب آماده شـــوید. کیســـه‌های پارچه‌ای با دســـتگیره 
مناســـب، کوله و کیف‌های دوشـــی گزینه‌های مناســـبی برای حمل کتاب هســـتند. اگر خرید 
شـــما از میزان مشـــخصی بیشتر اســـت حتماً دنبال یک همراه پایه برای حضور در نمایشگاه 

بگردید. ســـامت کمر و پای شـــما بســـیار مهم اســـت، باور بفرمایید جانم!

مرحله چهارم: خلوت کردن یک فهرست بی‌پایان!
نوبتی هم باشـــد نوبت کوچک کردن فهرســـتی اســـت که قیمت عناوین داخلش احتمالاً از حقوق 
یـــا پول تو جیبی یک ســـال شـــما هم بیشـــتر شـــده اســـت. ایـــن مرحله بـــر خلاف ظاهـــرش اتفاقاً 
ممکن اســـت باعث ســـود زیاد شـــما بشـــود. در اولین مرحله تمام کتاب‌های با اولویت پایین را از 
فهرســـت خودتـــان حـــذف کنید. اختلاف بین قیمت کتاب‌ها و بودجه شـــما بایـــد درنهایت چیزی 
در حـــد 10 الـــی 20 درصـــد باشـــد. بعد شـــروع کنید به گشـــتن در کتابفروشـــی‌های شـــهر خودتان، 
فروشـــگاه‌های اینترنتـــی کتاب و آنلاین‌شـــاپ‌ها. برخی از کتاب‌های هر فهرســـت با قیمت خیلی 
مناسب در بازار موجود هستند، اینطوری در خرید کتاب‌ کلی صرفه‌جویی و بودجه خرید خودتان 
را افزایـــش داده‌ایـــد. بعـــد تـــا جایی که امـــکان دارد و اطلاعاتتـــان یاری می‌کند کتاب‌های ناشـــران 
غایب در نمایشـــگاه را از فهرســـت بیرون ببرید و با عناوین دیگر جایگزین کنید. در نهایت قیمت 
کتاب‌هـــای فهرســـت جدید را بـــا بودجه باقی‌مانده خودتان مقایســـه کنید. اختـــاف مالی این دو 
بخش هنوز باید بین 10 تا 20 درصد باشد. در آخرین قدم سعی کنید فهرست ناشران عمومی را از 
کتاب‌های دانشـــگاهی و تخصصی جدا کنید. محل اســـتقرار این دو دسته از ناشران با هم تفاوت 
دارد. نگران نقص در اطلاعات خود نباشـــید چون ایرادهای این جداســـازی را در درون نمایشـــگاه 
تصحیـــح می‌کنیـــد اما اگر ایـــن کار را انجام ندهیـــد تضمین می‌کنم ســـاعت‌ها از وقتتان به خاطر 
بارهـــا رفـــت و آمد از تالار ناشـــران عمومی به تالار ناشـــران تخصصی و بالعکس تلف خواهد شـــد.

مرحله هشتم: چرک کف 
دست بیشتر و پول نقد!

در آخریـــن مرحلـــه قبـــل از حضور 
در نمایشـــگاه دنبـــال منابـــع مالی 
ذخیـــره باشـــید و اگـــر در تهیه این 
منابـــع ذخیـــره موفق شـــدید آن را 
در یـــک کارت بانکی جداگانه قرار 
دهیـــد و تا وقتی اصـــل بودجه‌تان 
به پایان نرســـیده سراغ این کارت 
نرویـــد. ضمنـــاً یادتـــان باشـــد کـــه 
حتمـــاً مقـــداری پـــول نقـــد همراه 

خودتـــان بردارید.

مرحله نهم: خواب نمانید و 
به نمایشگاه بروید!

شـــاید بـــه خودتـــان بگوییـــد ایـــن 
دیگر چـــه حرفی اســـت اصلا؟ً اما 
اگر شـــما هم تجربه من را داشتید 
و واقعـــاً به دلیل خســـتگی زیاد به 
جـــای ســـاعت 8 صبح ســـاعت 12 
بیـــدار می‌شـــدید و درکل عطـــای 
نمایشـــگاه رفتـــن را بـــه لقایـــش 
می‌بخشـــیدید متوجـــه عرایـــض 
بنـــده می‌شـــدید. پـــس بموقـــع 
بخوابیـــد تـــا بموقع بیدار شـــوید و 
بموقـــع هم بـــه نمایشـــگاه بروید، 

خـــوش بگـــذرد و متشـــکرم!

مرحله دوم: چرک کف دست!
در این مورد با خودتان کاملاً روراســـت باشـــید. با دقت و وســـواس زیاد توانایی مالی خودتان 
برای حضور در نمایشـــگاه را محاســـبه و مقدار پولی را که برای خرید کتاب در دســـترس دارید 
کنـــار بگذاریـــد. این مرحله چنان مهم اســـت که اگر در انجـــام آن کوچکترین اهمالی به خرج 
دهید تجربه شـــما از حضور در نمایشـــگاه کتاب را به معنای دقیق کلمه به یک تجربه منفی 
تبدیـــل خواهـــد کرد. حواســـتان را خوب جمع کنید، ببینیـــد چقدر پول دارید، بـــا خودتان که 

شـــوخی و تعارف ندارید، دارید؟

مرحله ششم: خوراک، پوشاک، مسکن
هواشناسی را چک کنید و لباس مناسب با هوای پیش‌بینی شده را برای حضور در نمایشگاه 
بپوشـــید. حتمـــاً موضـــوع آب و غـــذای خودتان هنگام حضور در نمایشـــگاه را حـــل کنید. اگر 
می‌خواهیـــد از همانجـــا غـــذا تهیه کنید پولـــش را کنار بگذارید و اگر می‌خواهیـــد غذا را همراه 
خودتان ببرید مقدماتش را آماده کنید. همچنین مقداری شـــکلات، آجیل، کشـــمش، توت 
و مـــواد قنـــدی دیگر را همراه خودتان داشـــته باشـــید که در بحبوحـــه غرفه‌گردی دچار غش و 
ضعف نشـــوید. اگر اهل چای و قهوه هســـتید هم همراه داشـــتن یک فلاســـک کوچک ایده 

خوبی اســـت. بطری یا قمقمه آب فراموشـــتان نشود، هرگز!

مرحله سوم: من یک فهرست خرید دارم
در ایـــن مرحلـــه فهرســـتی از کتاب‌هـــای مورد نیازتـــان تهیه کنید. در فهرســـت نویســـی اصلاً 
بـــه حضـــور و عدم حضور ناشـــران در نمایشـــگاه کاری نداشـــته باشـــید، فهرســـت خودتان را 
بنویســـید و وقتی عناوین کامل شـــدند با جســـت‌و‌جو در اینترنت قیمت به روز تمام کتاب‌ها 
را یادداشـــت کنید. حالا و بر اســـاس نیاز خود اولویت خرید را در بین این کتاب‌ها مشـــخص 
کنیـــد. یادتـــان باشـــد در فهرســـت نویســـی، ذکر نام ناشـــر در جلـــوی عنوان هر کتـــاب واجب 

اســـت، وگرنـــه مصلی بـــا تمام وجود شـــما را در خـــودش می‌بلعد!

مرحله هفتم: مشخص کردن مختصات سفر
حالا زمان برنامه‌ریزی اســـت. اگر تنها هســـتید خودتان و اگر با دوستان به نمایشگاه می‌روید 
در کنار هم روز حضورتان در نمایشـــگاه را مشـــخص کنید، بعد ســـاعت قرارتان را نهایی کنید 
و نهایتاً در یک گوشـــه شـــهر- یا درون خود نمایشـــگاه - با هم قرار بگذارید. یادتان باشـــد که 
بهتـــر اســـت زودتر و با وســـایل نقلیـــه عمومی به نمایشـــگاه بروید چون در غیـــر این صورت و 
با شـــلوغی اطراف نمایشـــگاه باید پولتان را جای کتاب خرج آژانس و تاکســـی اینترنتی کنید!
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کتابهای کمک آموزشی را که کنار بگذاریم، ادبیات داستانی احتمالاً پرفروش‌ترین کتاب‌های 
نمایشگاه را تشکیل می‌دهد. در این صفحه چند عنوان خواندنی اما کمتر قدر دیده را خدمت شما 

معرفی می‌کنیم
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استعمار در زشت‌ترین صورت

آنانتا تور از استعمار هلند می‌گوید
برای طرفداران داگلاس آدامز

یک علمی-تخیلی طنز جمع و جور
توسری‌خور، داستانی بی‌ادعا

صادق هدایت، بدون ادا و اطوارش
کتـــاب »زمیـــن ابنـــا بشـــر« اولین جلـــد از چهارگانـــه عظیم 
پرامودیـــا آنانتا تور نویســـنده اندونزیایی اســـت که همگی 
دربـــاره اســـتعمار هلنـــد در اندونزی نوشـــته شـــده‌اند. این 
رمان توســـط نشـــر آگه و با ترجمه »تهمینه زاردشـــت« به 
بازار عرضه شـــده اســـت. اگر موضوع اســـتعمار برای شـــما 
جالـــب اســـت و اگـــر دوســـت داریـــد بدانیـــد که اســـتعمار 
غربی‌هـــا در شـــرق جهـــان چـــه فجایعـــی بـــه بـــار آورده این 
کتـــاب بـــرای شماســـت. روایـــت کتـــاب به قدری ســـنگین 
اســـت کـــه گاهی نفـــس شـــما را در ســـینه حبـــس خواهد 
کـــرد. من به شـــما توصیه می‌کنم که حتـــی اگرعلاقه‌ای به 
موضوع اســـتعمار ندارید ســـراغ این رمان بروید چون هم 
داســـتانی اســـت خواندنی و هم بعـــد از مطالعه »زمین ابنا 
بشـــر« دیگر نمی‌توانید از کنار اســـتعمار بـــه راحتی و بدون 

تفاوت عبـــور کنید.

 حقیقتاً ترجمه »راهنمای کهکشـــان برای اتواســـتاپ‌زن‌ها« 
اثـــری علمی-تخیلـــی و همزمـــان طنـــز ســـیاه داگلاس آدامز 
توســـط نشـــر چشـــمه، یکی از اتفاقات خوب چند سال اخیر 
ادبیـــات ترجمـــه در ایران بود. موفقیـــت عظیم این مجموعه 
باعث شـــد کـــه هوادارانـــش دنبال آثـــار مشـــابه آن بگردند و 
گرچـــه متـــاع خوب در دســـترس بود اما جز عـــده کمی موفق 
بـــه پیـــدا کردن آن نشـــدند. رمـــان »از گورب خبری نیســـت« 
نوشته »ادواردو مندوسا« نویسنده اسپانیایی که توسط نشر 
ثالث منتشر شده از آثار خوب در حوزه ادبیات علمی-تخیلی 
اســـت که در ایران ترجمه شـــده. داســـتان این اثر هم مانند 
مجموعـــه داگلاس آدامـــز بـــه ورود یـــک فضایـــی بـــه زمین و 
همراهـــی او با انســـان‌ها می‌پردازد. اگـــر از خواندن یک رمان 
طنـــز، جمع و‌جـــور و جذاب خوش‌تان می‌آید مـــن گورب را به 

شـــما عمیقاً توصیـــه می‌کنم.

هنگام مطالعه »توســـری‌خور« اولین، دومین و سومین چیزی 
کـــه بـــه ذهنم می‌رســـید این بـــود که »بـــوف کور« چقدر شـــبیه 
این داســـتان اســـت. اصلاً تو گویی صـــادق هدایت می‌خواندم 
بدون اینکه صادق هدایتش دلم را بزند. توســـری‌خور نوشـــته 
»گابریلـــه دانوتزیو« و ترجمه غول ترجمه ایران »بهمن فرزانه«، 
توســـط نشـــر کتاب پنجره منتشـــر شـــده اســـت. توســـری‌خور 
داســـتان مردی اســـت کـــه انگار بـــه دنیا آمـــده تا دیگـــران بر او 
مســـلط شـــوند. یک مرد بی‌عرضه، بی‌وجـــود و ضعیف‌النفس 
کـــه جز خدمـــت دیگران و دیـــدن آزار و اذیت نقـــش دیگری در 
این جهان برای خودش متصور نیست. فکر کنم اگر از مطالعه 
داســـتان‌های درام با تحلیل‌های روانشـــناختی لـــذت می‌برید، 
توســـری‌خور شـــما را واقعاً راضی خواهد کرد. تـــازه اصلاً همین 
که بهمن فرزانه دســـت روی این داســـتان گذاشـــته است باید 

صاف و ســـاده با شـــما حـــرف بزند، بله!

»اشتیاق« روایت عاشقانه‌ای‌ است در دل 
جنگ‌های ناپلئون. در واقع راوی، آشپز شخصی 

ناپلئون است و ما در طول روایت او از حال‌وهوا و 
گاهی مکالمات ناپلئون با خبر می‌شویم

در سال‌هایی در آینده، در پی اتفاقات طبیعی و 
زیاده‌روی‌های افراطی انسان‌ها در استفاده از منابع طبیعی 
و دستکاری طبیعت، بیشتر کره زمین را آب فراگرفته و تنها 

منطقه محدودی از کره زمین »خشک« باقی مانده است

بعد از خواندن »در تودرتو« شاید احساس کنید 
خوابی عجیب دیده‌اید که تنها بخش‌هایی از آن 

را به خاطر می‌آورید

با اشتیاق در کوچه‌پس‌کوچه‌های ونیز

درباره اشتیاق محافظان دیوار
گمشده در خواب

معرفی کتاب »در تودرتو«
به‌عنـــوان یـــک کتابخوان گاهـــی برای خـــودم این فرصت 
را فراهـــم می‌کنـــم کـــه کتابـــی را بی‌برنامه‌ریـــزی قبلـــی 
و بی‌دانســـتن مطلبـــی در مـــورد درون‌مایـــه آن انتخـــاب 
کنـــم. رمـــان »اشـــتیاق« نوشـــته »جنـــت وینترســـن« از 
همیـــن دســـت کتاب‌ها بـــود، بی‌‌آنکه چیـــزی در موردش 
بدانـــم خریدمـــش و در روزهایـــی خواندم کـــه حال روحی 
خوشـــی نداشـــتم. هرچـــه بیشـــتر می‌خواندم، اشـــتیاقم 
بـــه خوانـــدن »اشـــتیاق« بیشـــتر می‌شـــد و البتـــه هـــر چه 
در صفحه‌های دوســـتان کتابخوان بیشـــتر گشـــتم، کمتر 
توضیـــح و توصیفـــی در مـــوردش پیـــدا کردم. »اشـــتیاق« 
روایت عاشـــقانه‌ای‌ اســـت در دل جنگ‌هـــای ناپلئون. در 
واقـــع راوی، آشـــپز شـــخصی ناپلئون اســـت و مـــا در طول 
روایـــت او از حال‌وهـــوا و گاهـــی مکالمات ناپلئـــون با خبر 
می‌شـــویم، امـــا فکـــر نکنید تمـــام کتاب در مـــورد ناپلئون 
اســـت، بلکه راوی کم‌کم به‌ طریقی در دل جنگ و بعد در 
دام عشـــق می‌افتد! عشـــقی عجیب که بـــه پایانی عجیب 
نیـــز می‌انجامد. کتاب ترجمه روان و تمیزی دارد و از پس 

طنـــز تلـــخ راوی برآمده اســـت.

در ســـال‌هایی در آینـــده، در پـــی اتفاقـــات طبیعـــی و 
زیاده‌روی‌هـــای افراطـــی انســـان‌ها در اســـتفاده از منابـــع 
طبیعـــی و دســـتکاری طبیعـــت، بیشـــتر کـــره زمیـــن را آب 
فراگرفتـــه و تنها منطقه محدودی از کره زمین »خشـــک« 
باقـــی مانـــده، کـــه آن منطقه بـــا دیواری محکـــم و عریض 
و طویل پوشـــانده و محافظت شـــده اســـت. حـــالا معدود 
انســـان‌های باقی‌مانـــده روی کـــره زمیـــن دو دســـته‌اند:

ـ دســـته‌ای کـــه داخـــل خشـــکی‌اند، امکانـــات و منابـــع 
غذایـــی‌ای اگرچه محدود، ولی مهم برای زیســـتن دارند و 
حـــالا باید به هر طریقـــی از آن محافظت کنند، پس حفظ 
»دیوار« بســـیار مهم است. ـ دسته دیگر، »دیگرانند«، که 
دشـــمن محسوب می‌شـــوند. دیگرانی که نتوانسته‌اند در 
مناطق خشـــک بمانند و در آب‌های ســـرد و اغلب طوفانی 

کره زمین ســـرگردانند.
رمـــان دیـــوار نوشـــته »جـــان لنچســـتر« یک رمـــان در ژانر 
آخرالزمانی‌ اســـت که با روایت آرام و یکدســـت راوی‌اش، 
کـــه یکی از ســـربازهای محافظ دیوار اســـت، خواننده را تا 

بـــه آخر پـــای کتاب نگه مـــی‌دارد.

اگـــر بـــه دنبـــال کتابی هســـتید متفاوت‌تـــر از هـــر آنچه تا 
بـــه حـــال خوانده‌ایـــد رمـــان »در تودرتـــو« می‌توانـــد یـــک 
تجربـــه جدیـــد باشـــد. داســـتان در مورد ســـربازی اســـت 
کـــه مأموریـــت دارد پیامـــی را بـــه شـــخصی برســـاند. آلـــن 
روب گریـــه در مقدمـــه کتاب می‌نویســـد: »این نقل، قصه 
اســـت، گواهی نیســـت.« شـــما در این کتاب با داســـتانی 
بـــه شـــکل کلاســـیک رو‌به‌رو نیســـتید بلکـــه کلاژی به هم 
پیوســـته از اتفاق‌هـــا و توصیف‌هایـــی را می‌خوانیـــد که به 
طـــرزی عجیـــب داســـتان را جلـــو می‌برند. بعـــد از خواندن 
این کتاب شـــاید احســـاس کنید خوابـــی عجیب دیده‌اید 
کـــه تنها بخش‌هایـــی از آن را به خاطـــر می‌آورید. حقایقی 
را خوانده‌ایـــد که واقعی نبودند و برای ســـاعاتی در دنیایی 
وهـــم آلـــود و رؤیاگونـــه زندگـــی کرده‌ایـــد‌ کـــه در آن زمـــان 
و مـــکان می‌شـــکنند. چیـــزی کـــه خواننـــده ایـــن کتـــاب را 
مجـــذوب خودش می‌کند داســـتان نیســـت بلکـــه روایت 
اســـت. ایـــن کتاب را بـــا ترجمه منوچهر بدیعـــی می‌توانید 
از نشـــر نیلوفـــر تهیـــه کنیـــد و قـــدم در ایـــن تودرتـــوی 

اعجاب‌انگیـــز بگذاریـــد.

الهام اشرفی الهام اشرفی فاطمه خانعلی‌زاده

تعدادی مترجم، به 
بندری ساحلی برای 

یک‌ گردهمایی علمی 
جهت ارائه مترجمان 

زبان‌های مختلف 
دعوت می‌شوند و 
درگیر یک ماجرای 

جنایی و کشته شدن 
متوالی چند مترجم 

می‌شوند

وست در »روز 
ملخ« پشت پرده 

هالیوود را به 
تصویر می‌کشد 
و موضوع درباره 
نقاشی است که 
به هالیوود آمده 
تا مشغول به کار 

شود

»ترجمه«، پرکشش و کوبنده

در جست‌وجوی یک نویسنده عالی
تونلی که ساباتو آفرید!

رمانی آرژانتینی با قصه‌ای متفاوت

با »روز ملخ« در ورای سراب خوشبختی

همراه با آخرین اثر ناتانیل وست

»ترانزیـــت« روایـــت غربـــت و پناهندگی در ســـایه هولناک 
جنگ اســـت. روایت پناهجویان فرانســـوی که از وحشـــت 
فاشیسم به دنبال روزنه‌ای برای فرار به امریکا هستند اما 
تیرگی بوروکراســـی و قواعد جزم اداری مانع آنها می‌شـــود.

روایت کتاب در ســـال‌های اول جنـــگ جهانی دوم در زمان 
اشـــغال فرانســـه می‌گـــذرد. ترانزیـــت نوشـــته آنـــا زگـــرس، 
نویســـنده آلمانـــی اســـت کـــه خـــود با گوشـــت و پوســـت و 
خـــون طعـــم آوارگی را چشـــیده و بعد از اســـتقرار نازی‌ها در 
آلمـــان به فرانســـه و پس از آن به مکزیک گریخته اســـت.
آنـــا زگـــرس، آوارگـــی ناشـــی از جنـــگ و سیاســـت، ایـــن رنج 
عمیـــق بشـــر را که تا همیشـــه تاریخ گریبـــان آن را گرفته به 

خوبـــی در این اثر نشـــان داده اســـت.
کتاب از وحشـــت در ســـایه فاشیســـم که امـــری اجتماعی 
اســـت به بهتریـــن نحو بـــه درون ذهن و روان شـــخصیت‌

هایـــش نفـــوذ می‌کنـــد و لایه‌هـــای پیچیـــده درون انســـان 
را مـــی‌کاود.

انتشـــارات ققنوس با ترجمه ســـتاره نوتاج، این کتاب را به 
فارسی منتشـــر کرده است.

ایـــن کتـــاب اولیـــن رمـــان ارنســـتو ســـاباتو نویســـنده 
آرژانتینـــی اســـت، رمانی که باعث شـــد نویســـنده آن 
بســـیار معـــروف شـــده و نامـــش در کنار نویســـندگان 
ادبـــی قرن بیســـتم قـــرار گیرد و خـــود اثر نیز بـــا اقبال 
زیـــادی از طـــرف خواننـــدگان و منتقـــدان ادبی روبه‌رو 
شـــد و بزرگانـــی مثـــل آلبرکامـــو و فرانســـوا موریـــاک، 
ســـاباتو را از جهـــت خلاقیـــت و توانایـــی نویســـندگی 

تحســـین کردند. 
شـــخصیت اصلـــی رمان مردی به اســـم کاســـتل اســـت و 
به‌دنبال عشـــق حقیقی می‌گردد که نویســـنده شخصیت 
آن را بـــا دقـــت و بـــه طـــور موشـــکافانه و جـــز بـــه ‌جـــز برای 

خواننـــده به تصویر کشـــیده اســـت. 
کتـــاب بـــا اعترافات کاســـتل آغاز شـــده و می‌گویـــد همان 
کســـی است که یکی از شـــخصیت‌های دیگر کتاب به نام 
ماریا را کشـــته است و با این شروع هیجان‌انگیز مخاطب 
کشـــش پیدا می‌کند که اثر را دنبال کند. کاســـتل عشـــق 
حقیقی را ســـرانجام در همین زن پیدا می‌کند و او را تمام 

و کمـــال می‌خواهد.

کتـــاب »روز ملـــخ« آخریـــن اثر نویســـنده امریکایی به نام ناتانیل وســـت اســـت. شـــما ابتدا بـــرای خواندن این کتـــاب باید با حال 
و هـــوای دهـــه 1930 و روزهایـــی کـــه آن را عصر هالیوود می‌دانند بیشـــتر آشـــنا شـــوید زیرا این کتاب بهترین رمان نگاشـــته شـــده 
درباره مناســـبات حاکم بر هالیوود در دهه 30 میلادی اســـت. نویســـنده در این کتاب پشـــت پرده هالیوود را به تصویر می‌کشـــد 
و موضـــوع دربـــاره نقاشـــی اســـت کـــه بـــه هالیـــوود آمده تا مشـــغول به کار شـــود. از قضا عاشـــق دختری شـــده که رقیب عشـــقی 
زیادی بر ســـر راهش قرار دارد و رفته رفته با آدم‌هایی در داســـتان آشـــنا می‌شـــوید که هر کدام به دلیلی وارد هالیوود شـــده‌اند 
امـــا هیچ‌کـــدام رفـــاه را بـــه دســـت نیـــاورده و زندگی ملالت‌بـــاری را تجربـــه می‌کنند. شـــخصیت‌های اصلی کتـــاب روز ملخ فریب 
خوردگانـــی هســـتند کـــه پـــس از ســـالها کار و زحمـــت پـــول پس انـــداز کرده بـــه هالیوود آمدنـــد تا از امکانـــات بهره‌مند شـــوند اما 

مـــال و زندگـــی روزمـــره بر آنها چیره می‌شـــود.

مصطفی جواهریلادن عظیمی ریحانه میرحسینی

ریحانه میرحسینی

حـــدود پنـــج ســـال پیـــش، رمـــان دانشـــکده را از پابلـــو د 
ســـانتیسِ آرژانتینی خواندم. شاهکاری بود برای خودش. 
بعـــد از آن، بارهـــا به دنبال نام او گشـــتم اما کتاب دیگری 
از او پیـــدا نکـــردم که ترجمه شـــده باشـــد؛ تـــا اینکه روزی 

رمـــان »ترجمـــه« را دیدم و بی‌مکـــث خریدمش.
تعـــدادی مترجم، به بندری ســـاحلی برای یک‌ گردهمایی 
علمـــی جهـــت ارائه مترجمـــان زبان‌هـــای مختلف دعوت 
می‌شـــوند و درگیـــر یـــک ماجـــرای جنایی و کشـــته شـــدن 
متوالـــی چنـــد مترجـــم می‌شـــوند. مترجمانـــی کـــه عضـــو 
فرقـــه‌ای خـــاص و مربوط بـــه زبانـــی ناشـــناخته و تاریخی 
هســـتند. در جایـــی از کتـــاب می‌خوانیـــم: »کتاب‌هایـــی 
را کـــه بـــه زبـــان مـــادری مـــا نوشـــته‌اند مثـــل آدم‌هـــای 
نزدیک‌بیـــن می‌خوانیـــم و نزدیـــک چشـــمان‌مان نگـــه 
می‌داریـــم. کتاب‌هـــای ترجمـــه را بالعکـــس دورتـــر نگـــه 
می‌داریـــم تا وضوح بیشـــتری پیـــدا کنند. کانـــون آن کمی 

از مـــا فاصلـــه دارد.«
رمـــان ترجمـــه، از آن دســـته کتاب‌هایـــی اســـت کـــه بایـــد 
ســـر فرصـــت خوانـــدش و البتـــه پرکشـــش اســـت و گاهی 

هـــم پیچیده.

از غربتی به غربت دیگر

داستانی آمیخته به تجربه نویسنده

محمدعلی یزدانیار محمدعلی یزدانیارمحمدعلی یزدانیار



چگونه نمایشگاه را بگردیم6
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

گام پنجم، باسکول هم نشوید
اگـــر خریدتان کم و موردی اســـت کـــه این مرحله 
را رد کنیـــد، امـــا اگـــر آمدیـــد کـــه بـــه قولـــی کـــف 
نمایشـــگاه را جـــارو کنیـــد باید به اطـــاع جنابتان 
برســـانم کـــه آرتـــروز ســـام رســـاند و گفـــت هیچ 
هم متأســـف نیســـت! اینجـــا دیگر بحـــث همراه 
داشـــتن کیسه مناســـب و چند نفری خرید کردن 
نیســـت. حرف اینجـــا در مورد به دوش کشـــیدن 
بـــار ســـنگین چنـــد ده کیلـــو کتـــاب اســـت. بـــرای 
خریدهـــای طولانی مدت و حجیم بهتر اســـت که 
کل خریدتان را به دو یا ســـه بخش تقسیم کنید، 
هـــر بخش کـــه تمـــام شـــد در اطراف ســـالن‌های 
اصلـــی پایگاه‌هایـــی برپا شـــده که وســـایل شـــما 
را بـــه امانـــت می‌گیرنـــد. کتاب‌هـــای خـــود را بـــه 
متصـــدی ایـــن پایگاه‌ها تحویل بدهیـــد و باز برای 
ادامـــه خرید به ســـالن‌ها بروید. خیلـــی کیلو ژول 
در نیـــروی شـــما صرفه‌جویـــی خواهـــد شـــد. اگـــر 
حمـــل کتاب‌هـــا بـــه منزل برایتان ســـخت اســـت 
شـــرکت پســـت همیشـــه یکی دو تا واحد پســـتی 
در نمایشـــگاه کتـــاب برقرار می‌کند کـــه با قیمتی 
قابـــل قبـــول کتاب‌هـــای شـــما را به هـــر مقصدی 

کـــه بخواهیـــد پســـت می‌کنند.

گام ششم، استراحت کنید
شـــاید بـــه خودتـــان بگویید این چه حـــرف بدیهی 
و در عیـــن حـــال مهملـــی اســـت کـــه ایـــن وســـط 
می‌زنـــی، در حالـــی کـــه ایـــن موضـــوع نـــه مهمـــل 
اســـت نه بدیهی. تا دلتان بخواهد نمایشگاه‌گرَد 
بـــا چشـــمان خودم دیـــده‌ام که بدون اســـتراحت 
بـــه صورت رگبـــاری در حـــال خرید و جســـت‌و‌جو 
بوده‌انـــد. این کار تجربه نمایشـــگاه گرَدی را برای 
شـــما طاقت فرســـا و حتی غیرلذت‌بخش خواهد 
کرد. یادتان نرود که شـــما به نمایشـــگاه آمده‌اید 
تـــا یک کار فرهنگی و لذت‌بخـــش را تجربه کنید. 
گاهـــی از ســـالن‌ها خـــارج شـــوید وروی چمـــن یـــا 

صندلـــی یـــا حتـــی راه‌پله‌هـــای خلوت بنشـــینید، 
گلویـــی تـــازه کنید و کمـــی خســـتگی درکنید. بعد 
با خیال راحت و انرژی بیشـــتر به ادامه کار اصلی 

خودتان برســـید.

گام هفتم، کشف کنید
نمایشـــگاه فقـــط دارای دو دســـته کلـــی نیســـت، 
ایـــن دو دســـته کلـــی هـــم یکـــی ناشـــران معتبر و 
شـــناخته شـــده هســـتند، دســـته دوم هم همان 
ناشـــرنماهای معروفنـــد کـــه در گام چهـــارم بـــه 
تفصیل حرفشـــان را زدم. دســـته ســـوم ناشـــران 
نوپـــا و کمتـــر شناخته‌شـــده امـــا محتـــرم و معتبر 
هســـتند. اصـــاً غرفه‌های این دســـت از ناشـــران 
آنچنـــان تفاوتـــی بـــا ناشـــرنماها دارد کـــه حتـــی از 
دور هم قابل شناســـایی هســـتند. مثـــاً خود من 
ســـال گذشـــته »نشـــر نودا« را میان همین تلاش 
برای اکتشـــاف پیدا کردم و اتفاقـــاً از یافتن چنین 
نشـــری هـــم خیلـــی خوشـــحالم. شـــما هـــم اگـــر 
کمـــی وقـــت بگذاریـــد و خـــوب به غرفه‌هـــا دقت 
کنیـــد حتمـــاً از ایـــن گام کامیـــاب و پیـــروز بیرون 

خواهیـــد آمد.

گام هشتم، حواس جمع باشید و اگر 
یک روز نشد دو روز!

واقعاً اگر خریدتان خیلی زیاد اســـت، یا اگر دیگر 
بیش از حد وسواســـی هستید، یا اگر به هر دلیل 
دیگـــری کارتان در یک روز تمام نمی‌شـــود از قبل 
برای یک روز دوم احتمالی برنامه داشـــته باشید. 
اگـــر از شهرســـتان به تهـــران می‌آیید ایـــن مورد را 
فـــارغ از میـــزان کارتان در نمایشـــگاه حتماً لحاظ 
کنید، ســـال گذشـــته نمایشـــگاه یک روز تمام به 
دلیـــل شـــدت آلودگی هـــوا تعطیل بـــود و فکرش 
را بکنیـــد کیلومترهـــا بکوبیـــد و بـــه تهـــران بیایید 
نتوانید از نمایشـــگاه دیدن کنید. بنابراین برنامه 
برای روز دوم را حتماً گوشـــه ذهن داشته باشید. 

همچنیـــن وقتـــی در نمایشـــگاه هســـتید اصلاً به 
حافظه خودتان اعتماد نکنید. فهرســـت خودتان 
را مـــدام نـــگاه کنید و حتماً بعد از هـــر خرید آن را 

از فهرســـت خط بزنید

گام نهم، فاکتور بگیرید، پول علفی 
نیست که خرس مصرف کند

بعد از هر خرید فاکتور بگیرید و حســـاب و کتاب 
مخارجتـــان را داشـــته باشـــید. ایـــن را بگذارید در 
کنـــار بر اســـاس اولویت‌بندی خریـــد کردن تا یک 
خریـــد موفـــق را تجربه کنید. یادتان باشـــد شـــما 
پادشـــاه برونئـــی نیســـتید و چون پادشـــاه برونئی 
نیســـتید بـــه منابع نامحدود طلا، نقـــره، الماس و 
دیگر جواهرات ارزشـــمند هم دسترســـی ندارید. 
نتیجـــه اینکـــه تا چشـــم به هـــم بزنیـــد پولتان ته 
می‌کشـــد و شـــما می‌مانید و یک حوض که خالی 
از آب اســـت. خلاصـــه کـــه خوب مراقب باشـــید، 
حادثـــه - در اینجـــا مراد نویســـنده از حادثه خرید 
غیرضـــروری و هیجان‌زده اســـت - خبـــر نمی‌کند.

گام دهم، به خانه برمی‌گردیم
خسته نباشید، امیدوارم که یک روز در نمایشگاه 
به شـــما خوش گذشـــته باشد، خوشـــبختانه طی 
ســـالیان اخیر شلوغی ایستگاه‌های مترو در زمان 
اوج شـــلوغی نمایشـــگاه بســـیار بهتر شده و شما 
احتمالاً به وســـیله همان مترو می‌توانید به خانه 
برویـــد. البته اگر خریدهای زیـــادی دارید ممکن 
اســـت لازم شـــود با وســـیله دیگری نمایشـــگاه را 
تـــرک کنیـــد. یادتان باشـــد حتمـــاً وقتی بـــه منزل 
رســـیدید یک بار تمام حساب و کتاب‌ها را مجدد 
انجـــام دهیـــد و کتاب‌هایتـــان را بـــا فاکتورهایتان 
مقایســـه کنیـــد که اگـــر کتابی را جا گذاشـــته‌اید و 
یا پولی کم و زیاد شـــده بزودی برای حل مشـــکل 

پیش آمده اقـــدام کنید.
موفق باشید.

راهنمای فوق تخصصی سیر و سلوک در نمایشگاه کتاب

یا رفتن مساوی رسیدن نیست؟واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ً ساحل بهانه است 
خیـــر اینطـــور نیســـت کـــه ســـاحل - در اینجا مراد شـــاعر از ســـاحل نمایشـــگاه کتاب اســـت - بهانه باشـــد 
و رفتـــن مســـاوی رســـیدن محســـوب شـــود. اگر مخاطـــب جدی کتاب باشـــید یـــا حداقل دیگـــر خواننده 
تفننی کتاب محســـوب نشـــوید ســـفر بی‌‎برنامـــه و بدون آمادگی به نمایشـــگاه کتاب برایتـــان خیلی گران 
تمـــام خواهـــد شـــد. ممکـــن اســـت کتاب‌هایی بی‌کیفیـــت و افتضـــاح را به جـــای کتاب‌هایی کـــه مدنظر 
داشـــتید تهیه کنید و ممکن اســـت گیر ناشـــران کپی‌کار بیفتید. شـــاید در نمایشـــگاه گم بشـــوید و حتی 
ایـــن احتمـــال وجـــود دارد که به خاطر یک ســـرویس بهداشـــتی به ســـتوه بیاییـــد. بنابراین ســـعی من در 
ایـــن مطلب این اســـت که ضروریات نمایشـــگاه گردی را با شـــما به اشـــتراک بگذارم.اگـــر رفتید و خوش 

گذشـــت و از ایـــن پندهـــای رفاقتی خوشـــتان آمد بـــرای من دعا کنید، متشـــکرم.

گام اول، به نمایشگاه برسید
ایـــن کار بدیهـــی و خیلـــی ســـاده گاهـــی یکـــی از 
ســـخت‌ترین مراحل نمایشـــگاه‌گردی می‌شـــود. 
بـــه نظر من یـــا از مترو اســـتفاده کنید یا وســـایل 
نقلیه ســـبک )آژانس و تاکسی اینترنتی و تاکسی 
و وســـیله شخصی‌اش دیگر با خودتان(. رسیدن 
بـــه مصلای تهران با اتوبوس امری‌اســـت بســـیار 
طاقت‌فرســـا، بی‌خیـــال ایـــن یـــک مورد شـــوید. 
ضمنـــاً اگـــر بـــا متـــرو آمدیـــد گـــول نخوریـــد و در 
ایســـتگاه مصلی از مترو پیاده نشـــوید. موقعیت 
ایســـتگاه شـــهید بهشـــتی بـــرای رســـیدن بـــه 
ســـالن‌های نمایشـــگاه بسیار مناســـب‌تر است.

گام دوم، زمانبندی و پیش‌بینی کنید
بـــر اســـاس لیســـت کتاب‌هایـــی کـــه قبـــاً تهیـــه 
کردیـــد حســـاب و کتـــاب کنیـــد کـــه حـــدوداً چند 
ســـاعت در نمایشـــگاه کتـــاب کار دارید، ســـپس 
آن را ضـــرب در دو کـــرده و مبنـــای حضورتـــان در 
نمایشگاه را بر همان اساس بچینید. با استفاده 
از یک نقشـــه نمایشگاه مســـیر کلی عبور و مرور 
بیـــن ســـالن‌های بخش‌های مختلف نمایشـــگاه 
را مشـــخص کنید، نشـــود برای خرید یک عنوان 
کتاب ســـالن عمومی را به ســـمت ســـالن ناشران 
تخصصـــی تـــرک کنیـــد و بعـــد برای خریـــدن یک 
کتـــاب دیگـــر دوبـــاره بـــه ســـالن قبلـــی برگردید. 
حـــدود مســـیر را بـــرای خودتـــان مشـــخص کنید 
تـــا کار برایتـــان مقـــدار زیـــادی آســـان‌تر شـــود. 
ضمنـــاً اگر دنبـــال کتاب‌های خاصی از هر ناشـــر 
هســـتید در مجموع مطمئن شـــوید که آن کتاب 
در غرفـــه ناشـــر موجـــود باشـــد. عـــدم موجـــودی 
کتاب مخصوصـــاً برای کتاب‌های چاپ اولی زیاد 
پیـــش می‌آیـــد. اگـــر از تمـــام این مـــوارد مطمئن 
شـــدید به نفع شماســـت که صبح به نمایشـــگاه 
بیاییـــد، یـــک ســـاعتی دیرتـــر از ســـاعت رســـمی 
شـــروع نمایشـــگاه در هر روز بهتریـــن زمان برای 
ورود بـــه سالن‌هاســـت. چرا یک ســـاعت دیرتر؟ 
بـــرای اینکـــه تقریبـــاً همینقـــدر طـــول می‌کشـــد 
تـــا غرفه‌هـــای همه ناشـــران درســـت و حســـابی 

فعال شـــود.

گام سوم، نقشه ذهنی بسازید
حالا شـــما وارد ســـالن شـــده‌اید و قصد دارید که 
برویـــد ســـراغ غرفه‌هـــا. توصیـــه اصلـــی مـــن این 
اســـت که اول یک بار گذرا اما با دقت در راهروها 
بگردیـــد، بـــا ایـــن کار دو مزیـــت قابـــل توجـــه بـــه 

دســـت می‌آورید، یکـــی اینکه نســـبت غرفه‌ها با 
هم را حدوداً متوجه می‌شوید و گشت و گذارتان 
در هـــر ســـالن هدفمندتـــر خواهد شـــد، دوم هم 
اینکه در این گردش گذرا با ناشران و کتاب‌هایی 
که به هر دلیل یادشـــان نبودید مواجه می‌شوید 
و می‌توانیـــد بعـــداً بـــرای خریـــد و شـــکار کتاب به 
آنهـــا مراجعـــه کنید. این کار را بـــه ترتیب برای هر 
ســـالن اصلی که واردش می‌شـــوید انجام دهید، 
در ابتـــدا کمی وقت می‌گیرد ولی در نهایت باعث 
صرفه‌جویی جدی زمان برای شـــما خواهد شـــد.

گام چهارم، شکار نشوید
خـــوب حواســـتان را جمـــع کنید، بازار نشـــر ایران 
پـــر اســـت از ناشـــران کپـــی‌کار، درجـــه هشـــت و 
افتضـــاح و فاجعه که کتابهای مشـــهور و پرفروش 
دیگـــر ناشـــران را مجـــدداً کپی و کتابســـازی کرده 
و بـــا بدتریـــن کیفیـــت ممکـــن راهـــی نمایشـــگاه 
می‌کننـــد. خلاصـــه اگر دیدید یـــک جایی برادران 
کارامازوف را گذاشـــته و زیرش نوشـــته 80درصد 
تخفیف، با ســـرعت محل را ترک کنید. بر اســـاس 
فهرســـتی کـــه از قبـــل تهیـــه کردیـــد )و در مراحل 
آماده‌ســـازی قبـــل نمایشـــگاه گفتـــم نام ناشـــر را 
هـــم کنـــار عنـــوان بنویســـید( عمـــل کـــرده و برای 
تهیـــه هر کتاب ســـراغ ناشـــری معتبر کـــه از قبل 
مشـــخص کردید بروید. نکتـــه بعد اینکه تا وقتی 
مهمتریـــن کتاب‌های فهرســـت خودتـــان را تهیه 
نکردیـــد ســـراغ غرفه گردی و پیدا کـــردن عناوین 
دیگـــر نرویـــد، چـــون ناگهـــان بـــه خـــود می‌آیید و 
می‌بینیـــد گرچـــه کتاب‌هـــای خوبـــی خریدید، اما 
کلی از فهرســـت خودتـــان نخریده باقـــی مانده و 

هیـــچ پولـــی هم دیگـــر در بســـاط ندارید.

گام چهار و نیم، بررسی کنید
چـــرا گام چهـــار و نیـــم؟ چـــون ایـــن بخـــش صرفاً 
یـــک توصیه اســـت و توضیـــح خاصی نـــدارد. هر 
کتابـــی را کـــه خریدیـــد خوب بررســـی کنید، جلد، 
کاغـــذ، چاپ صفحات، درســـت بـــودن صحافی و 
دیگـــر مـــوارد. ناشـــران در هر زمانـــی کتاب‌هایی 
را که ایراد فنی داشـــته باشـــند از شـــما می‌گیرند 
و یـــک جلـــد کتـــاب ســـالم تحویلتـــان می‌دهنـــد 
اما هوشـــمندانه نیســـت کـــه بررســـی کتاب‌ها را 
موکـــول کنید به منـــزل یا آینـــده. همانجا خوب و 
بـــا دقـــت خرید کنید تـــا مجبور نشـــوید بعداً کلی 
زمـــان و هزینـــه بگذارید و از این ســـر شـــهر بروید 

آن ســـر شـــهر برای تعویـــض یک جلـــد کتاب.

حضور در 
نمایشگاه آدابی 
دارد وگرنه فرقی 

با یک پاساژگردی 
معمولی و 

بی‌اهمیت 
نخواهد داشت. 

حالا این رسم 
و رسوم و آداب 
که پاساژگردی 

را تبدیل به 
نمایشگاه‌گردی 
و فرد را در جرگه 

کتاب‌خواران 
کاربلد قرار 

می‌دهد 
چیست؟ چه 
چیزی تجربه 

شما را متحول 
خواهد کرد...
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قهرمان داستان، بازرس نقیبی که از قضا عضو 
رسمی اداره آگاهی هم نیست، دوباره به کمک 

سرهنگ مسبوقی آمده تا معمای پرگره قتل‌های 
زنجیره‌ای عباس‌آباد را باز کند

مرجان عالیشاهی با انتخاب چند راوی و روایت 
کردن خطی و غیرخطی آنها در هر بخش، دست 

خواننده را می‌گیرد و به مکانی در دل کوه‌های 
الموت می‌برد

این کتاب شامل 10 داستان کوتاه به قلم حسین 
باقری است که در سال 1397 از نشر پاتیزه منتشر 

شده است. عمده داستان‌های این مجموعه به 
سبک سورئال و رئالیسم جادویی نوشته شده‌اند

 یک جنایی ایرانی درجه‌ یک!

حضور دوباره نقیبی
وقتی مکان‌ها و پلنگ‌ها جاندار می‌شوند

یک ایرانی خوش‌پرداخت
 مرز میان خواب و بیداری

 نویسنده‌ای جوان و کتابی دیده‌ نشده
گاه عاشـــق، بـــه نوعی ادامه رمـــان قبلی مهام  پرونـــده کارآ
میقانـــی )در ســـیدخندان کســـی را نمی‌کشـــند( اســـت. 
قهرمان داســـتان، بـــازرس نقیبی که از قضا عضو رســـمی 
گاهـــی هـــم نیســـت، دوبـــاره بـــه کمـــک ســـرهنگ  اداره آ
مســـبوقی آمـــده تـــا معمـــای پرگـــره قتل‌هـــای زنجیـــره‌ای 
عباس‌آبـــاد را بـــاز کنـــد. یـــک رمـــان جنایی‌معمایـــیِ پـــر از 
تعلیـــق، ضرب‌آهنـــگ فوق تنـــد و شـــخصیت‌پردازی‌های 

درجـــه‌ یک. 
ایـــن رمان به قدری پرکشـــش اســـت کـــه هفتصد صفحه 
آن را نمی‌توانیـــد بیشـــتر از دو ســـه روز طـــول بدهیـــد و به 
خودتـــان می‌آییـــد و می‌بینید چند ســـاعت اســـت که پای 
کتابیـــد. کتاب دو ویژگی مهم و اساســـی دارد؛ اول احاطه 
و توجـــه حرفـــه‌ای نویســـنده بـــه ادبیـــات ژانـــر و مهم‌تر از 
آن علـــم جرم‌شناســـی و دوم، شـــهرمند بـــودن داســـتان؛ 
چـــرا کـــه وقایـــع داســـتان کاملاً منطبـــق بر بســـتر حقیقی 
تپه‌هـــای عباس‌آبـــاد و محلـــه ســـیدخندان اســـت. کتاب 
حتمـــاً بـــرای نوجوانـــان توصیـــه نمی‌شـــود و البتـــه که یک 

کلاس رمان‌نویســـی محشـــر اســـت!

ثـــار ایرانـــی و  در ســـال‌های اخیـــر بـــه هـــر دلیلـــی از آ
نویســـنده‌های نوظهورمـــان غافـــل شـــدیم. در حالـــی‌ کـــه 
داشـــتیم آثـــار ادبـــی ترجمه‌ شـــده جهانـــی را می‌خواندیم، 
نویســـنده‌های وطنـــی رمان‌هایـــی را نوشـــتند و منتشـــر 
کردنـــد، موفق و حرفـــه‌ای در روایت، تکنیک، انتخاب راوی 

و نظـــرگاه، شـــخصیت‌پردازی و... .
رمـــان »قلمـــرو منقـــرض« یکـــی از ایـــن کتاب‌هـــا اســـت. 
نویســـنده، مرجان عالیشاهی با انتخاب چند راوی و روایت 
کردن خطی و غیرخطی آنها در هر بخش، دســـت خواننده 
را می‌گیـــرد و بـــه مکانـــی در دل کوه‌هـــای المـــوت می‌بـــرد؛ 
دهکـــده‌ای بـــه نام »لان« کـــه علاوه بر اینکـــه محل زندگی 
انتخابی چند شـــخصیت رمان است، زیستگاه چند پلنگ 
نیـــز هســـت؛ مکانـــی کـــه به‌ واســـطه همین عجین شـــدن 
زیســـت انســـانی و حیوانی اتفاقاتی عجیـــب را رقم می‌زند. 
در ایـــن رمان، پلنگ‌ها در ســـکوت جـــاری در لحن راوی‌ها 
حضـــوری پررنـــگ دارند و گویـــی در هر صفحـــه خواننده را 
بـــا برق نگاهشـــان می‌بیننـــد. قلمرو منقرض جایی‌ اســـت 

کـــه مکان‌هـــا و پلنگ‌ها »جـــان« دارند.

 
عنوان »ســـر گذاشتن روی زانوی ابن‌سیرین« تصویر جالب 
و سورئالی را در ذهن تداعی می‌کند. ملغمه‌ای از واژگانی که 
حـــول محور رؤیا می‌گـــردد: خواب، تعبیر، نشـــانه، کابوس، 
شـــب و واژه‌هایـــی از ایـــن قبیل. واژه‌هایی کـــه فضای غالب 
مجموعه داســـتان »ســـر گذاشـــتن روی زانوی ابن‌سیرین« 
را به خود اختصاص داده‌اند. این کتاب شـــامل 10 داســـتان 
کوتـــاه بـــه قلم حســـین باقری اســـت کـــه در ســـال 1397 از 
نشـــر پاتیزه منتشـــر شده اســـت. عمده داســـتان‌های این 
مجموعـــه به ســـبک ســـورئال و رئالیســـم جادویی نوشـــته 
شـــده‌اند و در مـــرز میـــان خواب و رؤیا و واقعیـــت و خیال در 
حرکتنـــد. از دیگر ویژگی‌های بارز کتاب اســـتفاده از نمادها 
است؛ نمادهایی خاص همین داستان‌ها که نویسنده آنها 
را آفریـــده و در راســـتای جهان حاکم بر داســـتان‌هایش آنان 
را به خدمت گرفته اســـت. حســـین باقـــری در اولین تجربه 
نویســـندگی خود در این مجموعه نشـــان داده اســـت که به 
خوبی عناصر داســـتان را می‌شناســـد و توانایی آن را دارد که 

مخاطـــب را با خـــود همراه کند.

این کتاب که شامل هفت داستان کوتاه است در 
سال 1386 از نشر چشمه منتشر شد. کتابی با 

نثری ساده و صمیمی که در اکثر داستان‌هایش 
از دریچۀ نگاهی کودکانه به جهان می‌نگرد

در سرتاسر کتاب حس زنانه واقعی و ملموس 
راوی جاری و قابل درک است. عشق و انتظار او 
دور از ذهن و ماورایی نیست و از جنس مردم 

عادی‌ است

نویسنده به خوبی توانسته است در بستر افسانه‌های 
عامیانه به واقعیت بپردازد و جنگ را از منظری نو به 

مخاطب عرضه کند. این کتاب می‌تواند نمونه جذابی 
برای رده سنی نوجوان محسوب شود

قصه آدم‌های معمولی

داستان‌هایی که از زندگی سرشارند اما...
خانه‌ای معمولی و ملموس

درباره راه خانه‌ام را بلدم
اساطیر دردل جنگ

موندو و قهرمانان ساده
»خیاو« نام دیگر مشـــگین شـــهر است. شـــهری در استان 
اردبیل که در دامنه کوه ســـبلان لمیده اســـت. شـــهری که 
زادگاه نویســـنده کتاب »مردی که گورش گم شـــد« است. 
حافظ خیاوی نویســـنده این مجموعه داســـتان بیش از هر 
چیـــزی حـــال و هوای شـــهر خود، خیـــاو را لابه‌لای صفحات 
کتابش به جا گذاشـــته اســـت. این کتاب که شـــامل هفت 
داســـتان کوتاه اســـت در سال 1386 از نشر چشمه منتشر 
شـــد. کتابی با نثری ســـاده و صمیمی که در اکثر داســـتان­

‌هایـــش از دریچـــه نگاهـــی کودکانـــه بـــه جهـــان می‌نگرد و 
پرســـش‌هایی بـــه ظاهر کـــم اهمیـــت اما در باطـــن جالب 
و تأمـــل برانگیـــز را مطرح می‌کنـــد. آدم‌های داســـتان‌های 
خیـــاوی نیـــز ماننـــد پرسش‌هایشـــان در ظاهـــر آدم‌هـــای 
معمولـــی کوچـــه و خیابان‌اند امـــا وقتی با روایت‌هایشـــان 
وارد هزارتـــوی جهان درونشـــان می‌شـــویم می‌بینیم چقدر 
منحصـــر بـــه فردنـــد. می‌بینیـــم چقـــدر شـــبیه هیچ‌کـــس 
نیســـتند و چقـــدر خواندنی‌انـــد. داســـتان‌هایی کـــه اگرچه 
در لایه‌هـــای زیرینشـــان درد تنهایی انســـان معاصر نهفته 

اســـت ولـــی در ظاهر از زندگی سرشـــارند.

راه خانـــه‌ام را بلـــدم، خاطـــرات عذرا شـــوقی از همســـرش 
شـــهید مدافع حـــرم، فرید کاویانی به قلـــم مریم حضرتی‌ 
اســـت کـــه انتشـــارات خـــط مقـــدم آن را به چاپ رســـانده 

. ست ا
 دو ویژگی بارز و مهم کتاب آن را خواندنی کرده است:

اول اینکـــه در سرتاســـر کتـــاب، حـــس زنانـــه واقعـــی و 
ملموس راوی جاری و قابل درک اســـت. عشـــق و انتظار 
او دور از ذهن و ماورایی نیســـت و از جنس مردم عادی‌ 
اســـت. آنچه از تبلور ســـبک زندگـــی از خواندن خاطرات 
همســـران شـــهدا انتظار می‌رود در کتاب پیدا می‌شـــود. 
دومین ویژگی این کتاب نســـبت به کتاب‌های مشـــابه، 
شـــغل و نحوه‌ شـــهادت شـــهید کاویانی اســـت. برخلاف 
انتظار شـــهید کاویانی با شـــغل عادی و از ســـر انتخاب و 
غیرســـازمانی به سوریه اعزام شده است. سبک زندگی، 
نحـــوه‌ حضـــور او در ســـوریه، نـــوع شـــهادت و زاویـــه دید 
همســـر شـــهید بـــه زندگـــی همـــه در چهارچـــوب زندگی 
امـــروز مخاطـــب قـــرار دارد و همذات‌پنـــداری بالایی به 

او می‌دهـــد.

مونـــدو قصـــه‌ای حماســـی اســـت از میـــان مردمـــی ســـاده 
کـــه بـــا تمام توان دســـت بـــه قهرمانی‌های بـــزرگ می‌زنند.

مونـــدو در لهجـــه بوشـــهری بـــه معنـــی ماندنـــی اســـت. 
شـــخصیت اول رمـــان نوجوانـــی‌ اســـت جنوبی کـــه دنیای 
نوجوانـــی و پـــر از احســـاس و طبـــع لطیفش به نـــاگاه با دیو 
جنـــگ روبـــه‌رو می‌شـــود امـــا از او و دوســـتان و آشـــنایان و 
مـــردم شـــهرش قهرمـــان می‌ســـازد. مردمی که تـــا پیش از 
ایـــن حتی جنبه‌های ســـیاه و تیره شخصیتی‌شـــان بیشـــتر 
جلـــوه می‌کـــرد. قصـــه مونـــدو، قصه‌هـــای مـــردم جنـــوب 
اســـت در متن زندگی. در رمان از دل قصه‌های اســـاطیری 
شـــخصیت‌های تخیلـــی کتـــاب زاییـــده می‌شـــوند و قدرت 

شـــخصیت‌های واقعـــی را پوشـــش می‌دهـــد.
نویســـنده به خوبی توانســـته اســـت در بســـتر افسانه‌های 
عامیانـــه بـــه واقعیـــت بپـــردازد و جنـــگ را از منظـــری نو به 
مخاطـــب عرضـــه کند. این کتـــاب می‌تواند نمونـــه جذابی 

برای رده ســـنی نوجوان محســـوب شـــود.
مونـــدو رمانـــی‌ اســـت کوتـــاه نوشـــته محمدرضـــا آریان‌فـــر 
که توســـط انتشـــارات ســـوره مهر به چاپ رســـیده اســـت.

لادن عظیمی مهدیه جاهد مهدیه جاهد

مصطفی جواهری الهام اشرفی لادن عظیمی

متاستازی که از جنس کتاب نیست

غلبه حاشیه‌ای از نمایشگاه کتاب بر متن

کلمه متاســـتاز را کســـانی که با بیماران ســـرطانی 
در ارتباط‌انـــد، بیشـــتر شـــنیده‌اند. وقتـــی کـــه 
غـــده ســـرطانی، یعنـــی همـــان ســـلول‌های بدن، 
کـــه بی‌رویه رشـــد کـــرده و بـــه ســـایر اندام‌ها هم 
ســـرایت کند، اصطلاحاً می‌گویند کـــه بیمار وارد 
مرحلـــه متاســـتاز شـــده. ‌ایـــن حالتـــی اســـت که 
وقتی وارد نمایشـــگاه کتاب می‌شـــوید، خدماتی 
را می‌بینید که از جنس کتاب نیســـتند و هرســـال 
هـــم اتفاقـــاً بیشـــتر و بیشـــتر بر متن نمایشـــگاه، 

یعنی فـــروش کتـــاب غلبـــه می‌کنند.
 

تونل وحشت پکیج فروش‌ها
شـــاید ابتدا فکر کنید که منظور، حضور گسترده 
بیش از حـــد اغذیه‌فروشـــی‌های محوطه مصلی 
باشـــد کـــه چـــون هدف من ‌ایـــن نیســـت ماجرا را 
فعـــاً مســـکوت می‌گـــذارم. جلوی همان راســـته 
‌ایســـتگاه شـــکم، جلـــوی در اصلـــی شبســـتان، 
تونـــل وحشـــتی درســـت شـــده شـــبیه میـــدان 
انقـــاب. پکیج‌فروش‌هایـــی کـــه از موفقیـــت در 
کنکـــور و راه موفقیـــت در تســـت‌زنی تا موفقیت 
در کســـب و کار و جدیـــداً راهـــای پولـــدار شـــدن 
تـــا حتـــی خودشناســـی و روانشناســـی زرد را ارائه 
می‌دهنـــد. شـــاید با اغماض بتـــوان کنکوری‌ها را 
بـــه فضای کتـــاب ربط داد، اما محتـــوای بعضی از‌ 
این غرفه‌ها و مباحث مطرح شـــده در‌ این مستر 

کلاس‌هـــای بدون نظارت نه تنهـــا ربطی به کتاب 
نـــدارد، کـــه حتی ضـــد تبلیغـــی بـــرای کتابخوانی 
هـــم محســـوب می‌شـــود. در نمایشـــگاهی کـــه 
کتاب‌هـــای دانشـــگاهی و کنکـــوری غرفـــه جدا و 
طویلـــی دارنـــد و اصـــل بـــر خواندن کتاب اســـت، 
فروش ســـی‌دی و ســـخنرانی انگیزشی و تداکِس 

هیـــچ توجیهی نـــدارد.
 

برویم من یه سیم‌کارت هم بخرم!
ایـــن جملـــه‌ای اســـت کـــه بارهـــا از نزدیـــکان و 
آشـــنایان شـــنیده‌ام. بارهـــا اتفـــاق افتـــاده کـــه 
افرادی با دلیل اصلی خرید ســـیم‌کارت با قیمت 
کمتـــر، تنها بـــه خاطـــر تخفیف‌ها، به نمایشـــگاه 
رفتـــه و بعـــد هـــم لطـــف کـــرده، نگاهکـــی هم به 
کتاب‌هـــا انداخته‌انـــد. تا جایی که چشـــم من کار 
می‌کند، در ســـطح شـــهر کم نیســـت محل‌هایی 
کـــه ســـیم‌کارت می‌فروشـــند، امـــا‌ ایـــن حجـــم از 
اختصـــاص فضـــا بـــه شـــرکت‌های عرضه‌کننـــده 
ســـیم‌کارت، در نمایشـــگاه کتـــاب ربطـــی به ‌این 
حـــوزه نـــدارد، تنهـــا ‌این دلیـــل را به ذهـــن متبادر 
می‌کند که دستگاه متولی نمایشگاه، بودجه کم 
آورده‌انـــد، مثل همـــان غرفه‌‌های تونل وحشـــتی 
پکیـــج فـــروش. عمـــاً خـــود مدیـــران هم بـــا ‌این 
زبـــان بی‌زبانی دارند می‌گویند که تراکم‌فروشـــی 
و اجـــاره گرفتـــن از شـــرکت‌های بی‌ربط به فضای 
نشر، ســـود بیشتری نســـبت به حوزه کتاب دارد 
کـــه البته بـــا‌ ایـــن اوضاع همیشـــه خراب نشـــر و 
کاغـــذ، چنـــدان هم مطلب نو و جدیدی نیســـت؛ 
زخمی اســـت کهنه که اظَهرَ منِ الشـــمس است.

من واقعاً یار مهربانم؟!
غـــده ســـرطانی دیگـــر که اتفاقـــاً بیشـــتر و بزرگ‌تر هم 
دارد می‌شـــود عرضه اسباب‌بازی برای کودکان است. 
شـــاید بـــه ظاهر‌ ایـــن هـــم منافاتی بـــا کتاب نداشـــته 
باشـــد، اما ســـؤال؛ در نمایشـــگاهی کـــه نامش کتاب 
بوده و قرار اســـت که کتاب، یار مهربان بچه‌ها باشـــد 
و هر دوره، شبســـتانی جدا دارد با ناشـــرانی تخصصی 
در‌ایـــن حـــوزه که باز قرار اســـت مشتری‌شـــان بچه‌ها 
باشـــند، فروش اســـباب‌بازی که هرســـال هم تعداد و 
اندازه غرفه‌هایشـــان در حال بزرگ‌تر شـــدن هستند، 

چـــه ضرورتـــی دارد؟ بحـــث‌ ایـــن اســـت کـــه در حـــوزه 
پـــرورش فکری و ســـرگرمی کـــودکان، کم جشـــنواره و 
مناســـبت و نمایشـــگاه برگزار نمی‌شود که باید بیشتر 
هـــم شـــود، امـــا یادمان نـــرود که نـــام ‌این نمایشـــگاه 
کتـــاب اســـت. با‌این اوضـــاع و آمار پاییـــن کتابخوانی، 
در میـــان نســـل جدیـــد بخصـــوص، حداقل با دســـت 
خـــود بـــرای یار مهربان رقیـــب نتراشـــیم. رقیبی که به 
ذات جـــذاب اســـت و زرق و بـــرق هـــم دارد. حتـــی اگر 
‌ایـــن رقیب، بازی فکری باشـــد. یـــاد بگیریم تخصصی 

کار کنیم.

وقتی وارد 
نمایشگاه کتاب 

می‌شوید، خدماتی 
را می‌بینید که 
از جنس کتاب 

نیستند و هرسال 
هم اتفاقاً بیشتر 
و بیشتر بر متن 

نمایشگاه، یعنی 
فروش کتاب غلبه 

می‌کنند

بارها اتفاق 
افتاده که افرادی 

با دلیل اصلی 
خرید سیم‌کارت 
با قیمت کمتر، 

تنها به خاطر 
تخفیف‌ها، به 

نمایشگاه رفته 
و بعد هم لطف 
کرده، نگاهکی 
هم به کتاب‌ها 

انداخته‌اند

محمد وحیدی
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی  
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در دل فاجعه با »جهان گمشده و جهان بازیافته«

بررسی رفتار انسان، پس از یک آسیب مغزی
با فلسفه و ادبیات در کنار یکدیگر آشنا شوید

کتابی دوست‌داشتنی و خواندنی
»رازهـــای کارگردانـــی ســـینما« کـــه توســـط نشـــر امیرکبیر 
منتشـــر شـــده اســـت کتـــاب آنچنـــان جدیدی نیســـت اما 
کمـــاکان کتابـــی اســـت خواندنـــی و دوســـت داشـــتنی. هر 
فیلمســـاز بزرگـــی یـــک روش مخفی برای فیلمســـازی خود 
دارد ، اما هر کدام از آنها متفاوت اســـت. در کتاب »رازهای 
کارگردانـــی ســـینما« ، لـــوران تیـــرارد با 20 نفـــر از مهم‌ترین 
فیلمســـازان امـــروزی صحبت می‌کند تا به هســـته رویکرد 
هـــر کارگـــردان در فیلـــم دســـت یابد، دیـــدگاه فیلمســـاز و 
همچنین تکنیک او را بررســـی می‌کند. در این مصاحبه‌ها 
- کـــه در ابتـــدا در مجلـــه فیلـــم فرانســـوی اســـتودیو ظاهر 
شـــد و بـــرای اولین بـــار در اینجا به زبان انگلیســـی منتشـــر 
می‌شـــود - با عکس‌هـــای اســـتثنایی از کارگردانان در حال 
کار، لوران تیرارد موفق شـــده است بفهمد که هر فیلمساز 
چـــه چیزی را می ســـازد و در ســـاخت فیلم‌هایـــش چه راز و 

رمـــزی دارد کـــه به امضای او تبدیل شـــده اســـت.

کتـــاب »درآمـــدی بـــر فلســـفه و ادبیـــات« از اولـــه مارتیـــن 
اســـکیلاس، مدرس ارشد گروه فلســـفه در دانشگاه برگن 
اســـت کـــه مرتضـــی نـــادری آن را ترجمـــه کرده اســـت و در 
چنـــد فصـــل مختلف بـــه معرفـــی ادبیات، فلســـفه و رابطه 
ایـــن دو بـــا هـــم می‌پـــردازد. همچنین اطلاعاتی از فلســـفه 
و ادبیـــات دوران باســـتان، مـــرگ مؤلـــف و هرمنوتیـــک و 
تفســـیر به خواننده می‌دهد. مؤلف ایـــن کتاب بدون هیچ 
طرفداری و پیشـــداوری، در خصـــوص مکاتب و نحله‌های 
نقـــدی و فلســـفی قرن اخیر نظـــر می‌دهد و با زبانی ســـاده 
و گویـــا ســـعی می‌کند معضلات بررســـی برخـــی از نحله‌ها 
را تبییـــن کنـــد. این کتاب بر آن اســـت بارورســـازی متقابل 
میان فلســـفه و ادبیات را به نحوی، موجز و روشـــن ســـازد 
و نـــه تنها مســـائل بنیادین فلســـفه بلکه ماهیـــت و ارزش 
ادبیـــات را نیـــز بیـــان می‌کنـــد. علاقه‌منـــدان بـــه دو حـــوزه 
ادبیـــات و فلســـفه می‌تواننـــد به این کتاب رجـــوع کرده و از 

خوانـــش آن لـــذت ببرند.

محمدعلی یزدانیار ریحانه میرحسینی

کتاب »جهان گمشـــده و جهان بازیافته« نوشته الکساندر 
رومانوویـــچ لوریـــا از روانشناســـان شـــهیر روس و ترجمـــه 
دکتـــر حبیب‌الله قاســـم‌زاده از روانشناســـان بـــزرگ ایرانی 
ســـال‌ها پیـــش توســـط نشـــر ارجمند بـــه بازار عرضه شـــد. 
ایـــن کتاب یکی از بهترین کتاب‌های غیر داســـتانی اســـت 
کـــه مطالعـــه کـــرده‌ام. کتاب به یـــک مطالعه مـــوردی روی 
فـــردی می‌پـــردازد که بعـــد از یک جراحت مغزی بســـیاری 
از توانایی‌هـــای خـــود را از دســـت می‌دهـــد. بـــه علـــت 
معذوریت‌هـــای اخلاقی زیادی که کار روی جراحات مغزی 
بـــه همـــراه دارد، مطالعـــه روی کســـانی کـــه بـــر اثر ســـوانح 
و حـــوادث دچـــار ایرادهـــای ســـاختاری در مغز شـــده‌اند از 
مهم‌ترین راه‌های کســـب و افزایش دانش در مورد کارکرد 
مغـــز، وظایـــف مغـــز و نتایـــج مشـــکلات در قســـمت‌های 
مختلف مغز اســـت. »جهان گمشـــده...« با روایت ســـاده، 
سرراســـت و اطلاعـــات بکـــر و جذابش تجربـــه‌ای بی‌نظیر 

برای شـــما بـــه همراه خواهـــد آورد.
 

صدا، دوربین، حرکت

با کوئن‌ها یک فیلم فینچری بسازیم!
محمدعلی یزدانیار

»گشودن رمان« کتابی از حسین پاینده، استاد نقد 
و نظریه دانشگاه علامه طباطبایی است که در آن 

موضوع رمان ایران را در پرتو نظریه و نقد ادبی مورد 
بررسی قرار می‌دهد

سلینا کوش در این کتاب از گونه‌های مختلف 
ادبی و ضرورت شناخت آنها حرف می‌زند و در کنار 

تشریح مفاهیمی چون نقد و نظریه و چیستی 
ادبیات، دوره‌های مهم ادبی را بررسی می‌کند

 از مهمترین ویژگی‌ های آثار نراقی که در کتاب رؤیای 
شیفتگان نیز مشهود است؛ توجه به تاریخ است. به 
بیانی دیگر نراقی برای بررسی‌های سیاسی و جامعه 

شناختی خود هرگز تاریخ را امری جدا نمی‌داند

چگونه از دید یک منتقد ادبی رمان بخوانیم؟

حسین پاینده در »گشودن« رمان راهنمای ما است
پیوند تاریخ و سیاست و جامعه

رؤیای شیفتگان از سیاست در جهان معاصر می‌گوید
شـــاید شـــما هـــم از آن دســـته از علاقه‌منـــدان بـــه ادبیات 
باشـــید کـــه بعـــد از مطالعـــه متنی ادبـــی اعم از داســـتان و 
نمایشـــنامه و رمـــان دل‌تان بخواهد آن را تحلیل و بررســـی 
کنیـــد و در عیـــن حال دوســـت داشـــته باشـــید تـــا تحلیل و 
بررســـی‌تان از چهارچوب و قاعده‌ای درست و علمی پیروی 
کنـــد. در این صورت می‌توانم کتـــاب »تحلیل متون ادبی« 

را بـــه شـــما معرفی کنم.
کتابـــی که ســـلینا کـــوش آن را نوشـــته و حســـین پاینده به 
فارســـی برگردانده اســـت. این کتاب که در 308 صفحه در 
ســـال 1398 از نشر مروارید منتشر شده است؛ طی هفت 
فصـــل به شـــما خواهـــد گفت که اصـــول اولیـــه تحلیل آثار 

ادبی چیســـت و تحلیل چه نســـبتی با نقـــد و نظریه دارد.
ســـلینا کـــوش در ایـــن کتـــاب از گونه‌هـــای مختلـــف ادبی 
و ضـــرورت شـــناخت آنهـــا حرف می‌زنـــد و در کنار تشـــریح 
مفاهیمی چون نقد و نظریه و چیســـتی ادبیات، دوره‌های 

مهـــم ادبـــی را بررســـی می‌کند.

نـــام احســـان نراقی با نـــام نظریه پردازی‌های سیاســـی گره 
خـــورده و بیـــش از همـــه یادآور دســـتگاه حکومـــت پهلوی 
اســـت. نراقـــی از جملـــه اندیشـــمندانی اســـت کـــه به رغم 
انتقاداتـــش بـــه رژیم پهلـــوی تا زمـــان افول ایـــن حکومت 
ارتبـــاط نزدیـــک خود را با درباریان حفظ کرد. او به واســـطه 
تجربیات سیاســـی خود در زمان زندگـــی‌اش در ایران دوره 
پهلوی آثار متعددی در حوزه علوم سیاســـی نوشـــته است 
کـــه عمـــده این آثار با خاطراتش از زمـــان پهلوی گره خورده 
اســـت. »رؤیای شیفتگان« یکی از آثار احسان نراقی است 
که در 436 صفحه از نشـــر ثالث منتشـــر شـــده است. این 
کتاب شـــامل مقاله‌ها، نوشـــته‌ها و مصاحبه‌هایی اســـت 
که با او صورت گرفته است و از تحولات سیاسی-اجتماعی 
در جهـــان معاصـــر حرف می‌زنـــد. از مهمتریـــن ویژگی‌های 
آثـــار نراقـــی کـــه در کتـــاب رؤیـــای شـــیفتگان نیز مشـــهود 
اســـت؛ توجـــه به تاریخ اســـت. بـــه بیانی دیگـــر نراقی برای 
بررســـی‌های سیاســـی و جامعه‌شـــناختی خود هرگز تاریخ 
را امـــری جدا نمی‌داند. رؤیای شـــیفتگان ترکیبی جذاب از 

سیاســـت و تاریخ و جامعه‌شناســـی است.

لادن عظیمی لادن عظیمی

»گشـــودن رمـــان« کتابـــی از حســـین پاینده، اســـتاد نقد و 
نظریه دانشـــگاه علامه طباطبایی است که در آن موضوع 
رمـــان ایـــران را در پرتو نظریه و نقد ادبی مورد بررســـی قرار 
می‌دهـــد. این کتـــاب، هم برای افرادی که بـــه نقد و نظریه 
به صورت تخصصی علاقه‌مند هســـتند و هم برای کسانی 
که در زمینه رمان و نویســـندگی دستی به قلم دارند، مفید 
و مناســـب است. در »گشودن رمان« با 10عنوان از برترین 
آثـــار داســـتانی کشـــور ماننـــد: بـــوف کـــور، تنگســـیر، مدیر 
مدرســـه، شـــازده احتجاب، سووشـــون، جزیره سرگردانی، 
ثریـــا در اغمـــا، ســـرخی تـــو از مـــن، چراغ‌ها را مـــن خاموش 
می‌کنـــم، آزاده خانم و نویســـنده‌اش بـــه همراه ضمیمه‌ای 
از ســـه قطـــره خـــون و فیلم هامون آشـــنا می‌شـــوید که هر 
کـــدام از آنهـــا تحلیل شـــده و ارتباط اجـــزای متن با یکدیگر 
بررســـی می‌شـــود و در پایان هم برای درک بهتر مخاطب از 
مطلـــب، اصطلاحات پرکاربردی که در نقد رمان اســـتفاده 

شـــده را توضیح داده است.

راهنمایی ساده برای فهم بهتر رمان

با کیفیت رمان بخوانید
ریحانه میرحسینی

یان کات در هر یک 
از مقاله‌ها مسائلی 

مانند جنسیت، 
مبدل‌پوشی 

شخصیت‌ها، نقش 
زنان و مرگ‌های 

تراژیک و... را بسیار 
جزئی و اساسی 

با توجه‌ به تجربه 
زندگی خود بررسی 

کرده است

فرجام مبدل‌پوشی رزالیند و گانیمید

نگاهی موشکافانه به مسأله جنسیت در نمایشنامه‌های شکسپیر، گوتیه و بوخنر
 ملاقات با مرگ

رودررویی با ترسی همیشگی
کتـــاب شـــهر در ادبیات نوشـــته کوین مک نامـــارا و جمعی 
دیگر از محققان اســـت که نگین نوریان دهکردی آن را به 
فارســـی برگردانده و نشـــر خوب نیز آن را چاپ کرده است. 
نویســـندگان با بررســـی‌ کتاب‌ها و شهرهای مختلف در آثار 
گوناگـــون از سرتاســـر جهـــان ادبیات بـــرای مخاطب نقش 
شـــهر در آثار ادبی را بازگو کرده‌اند. در بخش‌های مختلف 
کتـــاب تفســـیرهایی دربـــاره اینکـــه نویســـندگان چگونه از 
ترســـیم چهـــره شـــهرهای آرمانـــی، پادآرمانـــی، جنـــگ‌زده، 
اســـتعماری، آوانـــگارد و...  کمـــک گرفته‌انـــد تـــا مضامینی 
مثـــل وضع سیاســـی، اجتماعی، طبقات اجتماعـــی را برای 
خواننـــدگان آثارشـــان توصیـــف کننـــد صحبـــت می‌شـــود. 
موضوع کتاب بســـیار جدی و خاص اســـت و نویســـندگان 
آن بررســـی‌های دقیـــق و همه‌جانبه‌ای روی شـــهرها انجام 
داده‌انـــد؛ امـــا نکته مثبـــت کتاب بیـــان ســـاده و همه‌فهم 
آن اســـت کـــه ایـــن ســـادگی حتـــی در ترجمـــه کتـــاب نیـــز 

مشـــهود است.

مـــردن یکی از ترس‌های اساســـی آدمی اســـت. فکر کردن 
بـــه پایـــان زندگـــی و نبـــودن می‌توانـــد همیـــن چنـــد صباح 
زیســـتن را هـــم برایمـــان تلـــخ و ترســـناک کنـــد. شـــاید بـــد 
نباشـــد بـــرای غلبه به ایـــن ترس کمی دربـــاره‌اش بخوانیم. 
نویســـنده »زندگـــی در مرگ« یک انسان‌شـــناس پزشـــکی 
قانونی اســـت. سو بلک با نگاهی متفاوت و گاهی هولناک 
بـــه مقولـــه مـــرگ نـــگاه می‌کنـــد. کتـــاب بـــا فصلـــی درباره 
جســـدهایی آغـــاز می‌شـــود کـــه بـــرای تشـــریح در اختیـــار 

دانشـــگاه‌ها و مراکـــز آموزشـــی قـــرار می‌گیرند.
چیزی که در این کتاب وجود دارد دیدگاهی جدید اســـت. 
نویســـنده با خونســـردی تمـــام در مورد کشـــف راز قتل‌ها، 
نحوه شناســـایی اجساد، تشـــریح، بلایای طبیعی که منجر 
به مرگ تعداد زیادی از انســـان‌ها می‌شـــوند و بســـیاری از 
موضوعـــات دیگر حول محور مرگ می‌پـــردازد، اما در تمام 
این عناوین چنان با خونســـردی، دقت و جزئیات، مطالب 
را شـــرح می‌دهد که برای مخاطب نیز صورت ترســـناک آن 

لحظاتی کنار می‌رود و منظری جدید گشـــوده می‌شـــود.

فاطمه منصوری نصرآباد زهرا راستگویی

 کتـــاب جنســـیت رزالیند نوشـــته یان کات بـــه ترجمه رضا 
ســـرور را نشـــر بیـــدگل در مجموعـــه »تئاتر: نظریـــه و اجرا« 
منتشـــر کرده اســـت. اگر بـــا کتاب »شکســـپیر معاصر ما« 
آشـــنا هستید باید بدانید این کتاب نیز دنباله‌ همان کتاب 
اســـت؛ امـــا با نگاه و پژوهش‌های متفـــاوت که یان کات در 
هر یک از مقاله‌ها مســـائلی مانند جنســـیت، مبدل‌پوشی 
شـــخصیت‌ها، نقش زنان و مرگ‌های تراژیک و... را بسیار 
جزئـــی و اساســـی بـــا توجـــه‌ به تجربـــه زندگی خود بررســـی 
کـــرده اســـت. با اینکه همراه هـــر واژه و عبارات و مفاهیمی 
کـــه بررســـی شـــده متـــن اصلـــی نمایشـــنامه نیـــز در کتاب 
آورده شـــده اســـت؛ اما داشـــتن پیش‌زمینـــه قبلی حداقل 
از نمایشـــنامه‌هایی مثل »شـــب دوازدهـــم«، »همان‌طور 
که دلخواه شـــما اســـت« شکسپیر و »مرگ دانتون« بوخنر 
و »دوشـــیزه موپـــن« گوتیـــه را پیشـــنهاد می‌کنـــم. ترجمـــه 
هـــم بســـیار روان اســـت و تجربـــه خوانـــدن آن لذت‌بخش 

خواهـــد بود.

شهرها در ادبیات جهان چه نقشی ایفا می‌کنند؟

معرفی اولین کتابی که به جایگاه شهر در ادبیات پرداخته است
فاطمه منصوری نصرآباد

احمد اخوت در 
کتاب »جویس 

در تعطیلات« به 
دنبال این است 
که به مخاطب 

نشان دهد یک 
نویسنده چگونه 

به تعطیلات 
می‌رود.

از نوشتن رهایی ندارند

تعطیلات یک نویسنده
نوشـــتن را اگـــر بخواهیـــم یک شـــغل محســـوب کنیم لابد باید مثـــل هر کار دیگری تعطیلاتـــی هم برایش در نظـــر بگیریم. احمد 
اخـــوت در کتـــاب »جویـــس در تعطیـــات« بـــه دنبـــال این اســـت که به مخاطب نشـــان دهد یک نویســـنده چگونه بـــه تعطیلات 
مـــی‌رود. او در ایـــن کتـــاب هـــم مترجم اســـت و هم مؤلـــف. برگ‌هایی از خاطرات و زندگینامه‌های نویســـندگان بـــزرگ را که گویی 
در تـــاش بودنـــد برای رهایی از مشـــغله مداوم نوشـــتن به مـــکان دوری پناه ببرند، ترجمه کرده و خود نیز چند جســـتار در همین 

موضوع نوشـــته است.
روح و فکـــر نویســـنده چنـــان بـــا نوشـــتن گـــره خورده که حتـــی رفتن به ســـفر هم برایش دســـتمایه و ایـــده‌ای برای خلـــق کتاب یا 
داســـتان جدیدی اســـت. داســـتان‌هایی که در قطارها یا در هتل‌ها نوشـــته شـــده‌اند و نویســـندگانی که حتی اگر در ظاهر قلمی 

در دســـت و کاغـــذی پیش رو نداشـــته باشـــند در لحظه لحظـــه تعطیلاتشـــان، در ذهن طرح کتاب جدیـــدی می‌ریزند.

زهرا راستگویی

پیشنهاد کتاب غیر داستانی



باید یک نفر بیاید و بگوید که صالح حسینی در 
کتاب چه گفته و چه نوشته. کارامازوف، بر خلاف 

اصل روسی‌اش پر است از عبارات ثقیل

اگر با خودم عهد نکرده بودم که کتابی را شروع 
نکنم مگر اینکه آن را به پایان برسانم خیلی قبل 

از انتهای کتاب کنارش می‌گذاشتم

ترجمه‌ای نخواندنی از مترجمی چیره‌دست

صالح حسینی و ترجمه‌ای که ترجمه لازم دارد!
یک توضیح ضروری...

درباره ضدپیشنهاد در بین اهالی کتاب
راســـتش را بخواهیـــد هیچ‌وقـــت متوجـــه نشـــدم چـــرا 
امپراطوری خورشـــید بـــرای من رمان خیلی بدی شـــد.این 
رمـــان نویســـنده معروفـــی دارد، یـــک مترجـــم کاردرســـت 
ترجمـــه‌اش کـــرده، موضوع کتاب مورد علاقه من اســـت و 
گویـــا کتاب آنقدری خوب بوده که اســـپیلبرگ یک اقتباس 
تحسین‌شـــده هـــم از آن ســـاخته اســـت. ولـــی در سراســـر 
کتـــاب انـــگار یـــک چیزی کم اســـت، جـــای یک چیـــزی که 
بتوانـــد همـــه اینها را به هم وصل کند بســـیار خالی اســـت 
و ایـــن موضـــوع بـــه قـــدری پررنگ اســـت کـــه تمـــام کردن 
کتـــاب بـــرای مـــن تبدیل به یک عـــذاب الیم شـــد. در واقع 
اگـــر با خـــودم عهد نکـــرده بودم کـــه کتابی را شـــروع نکنم 
مگـــر اینکـــه آن را بـــه پایان برســـانم خیلـــی قبـــل از انتهای 
کتـــاب کنارش می‌گذاشـــتم. خلاصـــه کـــه در »امپراطوری 
خورشـــید« ایـــن رمان-زندگی‌نامـــه جای یک چیـــزی خالی 
اســـت، یک چیـــزی که نبودنش رمان را تبدیـــل کرده به یه 

پورشـــه، بدون چهـــار چرخ!

محمدعلی یزدانیار
بـــرای همـــه ما پیش آمده که کتابـــی را بخوانیم و آن را خیلی بپســـندیم، اتفاقاً برعکس مواردی 
هـــم برایمـــان رخ داده کـــه کتابـــی را خوانده‌ایـــم و چنان حـــال بدی بهمان دســـت داده که حتی 
بـــرای دشـــمن‌مان هـــم چنین حالـــی را آرزو نمی‌کنیـــم. هر کـــدام از این دو حالت کـــه رخ دهد، 
یـــک کتابخوان درســـت و حســـابی یافته‌هایش را با دیگر همنوعـــان کتابخوان خودش در میان 
می‌گـــذارد. توضیـــح دادن اینکـــه چـــرا یـــک کتاب را دوســـت نداریم ســـخت‌تر اســـت، چون ما 
بایـــد بـــه دوســـتمان اثبات کنیم کـــه چه چیزی در کتاب بوده که مورد تأیید ما نیســـت، ســـبک 
کتـــاب؟ ظاهـــرش؟ کیفیـــت ترجمـــه‌اش؟ خلاصـــه مشـــکل مـــا چیســـت؟ این صفحه تلاشـــی 
اســـت بـــرای در میان گذاشـــتن نظـــرات بچه‌های گروه کتـــاب در مورد کتاب‌هایـــی که خواندند 
و دوســـت نداشـــتند. حـــالا اگر ناشـــر و نویســـنده و مترجمی هســـت کـــه از این کار مـــا ناراحت 
می‌شـــود متأســـفیم! مـــا یـــک تعداد کتابخوانیـــم و بعد از مطالعـــه یک کتاب بـــد زود می‌رویم و 

به دوســـتانمان خبـــر می‌دهیم، شـــرمنده خلاصه!

»صالح حســـینی« مترجمی اســـت باسواد و مسلط. 
او بـــه هـــر دو زبـــان مبـــدأ و مقصـــدی کـــه ترجمـــه 
می‌کنـــد احاطـــه فوق‌العاده‌ای دارد و دایـــره لغات او 
در زبـــان فارســـی رشـــک برانگیز اســـت. بـــا این حال 
ترجمه او از »برادران کارامازوف« چنان ناخوشـــایند 
از آب درآمده )و سالهاســـت به همان شـــکل منتشر 
می‌شـــود( کـــه من گاهی دوســـت داشـــتم کتـــاب را 
رهـــا کنـــم و بـــروم پـــی کار و زندگـــی خـــودم. در واقع 
ترجمه صالح حســـینی از بـــرادران کارامازوف به یک 
ترجمـــه مجـــدد نیـــاز دارد، یعنی باید یـــک نفر بیاید 
و بگویـــد کـــه صالـــح حســـینی در کتـــاب چـــه گفته و 
چـــه نوشـــته. کارامـــازوف، برخلاف اصل روســـی‌اش 
پـــر اســـت از عبارات ثقیـــل، جمله‌های بیـــش از حد 
طولانی شـــده، کلمـــات نامصطلح و عبـــارات غریب 
کـــه داستایفســـکی را بـــه ملغمـــه‌ای از پروســـت و 
تولســـتوی، آن هـــم در غلیظ‌‌‌تریـــن حالتـــش تبدیـــل 
کـــرده. در خوبـــی کارامازوف که شـــکی نیســـت، اما 

بـــا ترجمـــه صالح حســـینی؟ نـــه، لطفاً.

رمانی که یک چیزی کم دارد

امپراطوری خورشیدی که در حال سقوط است
محمدعلی یزدانیار

محمدعلی یزدانیار
صالح حسینی و ترجمه‌ای که ترجمه لازم دارد
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کتاب‌های پرفروش در لباس‌های رنگارنگ

نگاهی به داستان ناشرانی که کتاب‌های پرفروش را بازترجمه می‌کنند

یـــادم می‌آیـــد اولین بار کـــه به نمایشـــگاه کتاب 
رفتـــم، از لیســـت بلند بـــالای نشـــرها حیرت‌زده 
شـــدم. باور نمی‌کردم به انـــدازه این همه ردیف 
و غرفـــه، انتشـــارات داشـــته باشـــیم. آن ســـال 
همچـــون نـــاواردی در دریای نشـــرهای متفرقه، 
شـــروع کردم و به همه غرفه‌های یک ردیف سر 
زدم. جدا از آنکه این کار باعث شـــد به تشـــویق 
فروشـــنده‌ها کتاب‌هـــای بی‌فایـــده‌ای بخـــرم 
کـــه هنـــوز در کتابخانـــه‌ام خـــاک می‌خـــورد، این 
حقیقـــت را فهمیـــدم که هر نشـــر بـــرای خودش 
یـــک ابله داستایفســـکی دارد! بـــا ترجمه و جلد 

مخصـــوص خود!
بعـــد از آن ســـال دیگـــر هیـــچ وقـــت، وقتـــم را در 
غرفه‌هـــای متفرقـــه تلـــف نکـــردم و همیشـــه با 
لیستی از شـــماره غرفه‌ها به نمایشگاه رفتم اما 
همیشـــه ایســـتگاه‌های کتاب مترو این حقیقت 
را به من یـــادآوری می‌کند که هر کتاب پرفروش 
خارجی زبان، در فضای نشـــر ما، چندین بار )در 
خوشـــبینانه‌ترین حالت( بازترجمه می‌شود و به 
چاپ می‌رســـد! شـــاید دقیق نتـــوان گفت کدام 
انتشـــارات اول دست به ترجمه کتابی پرفروش 
می‌زند اما به یقین پس از او ناشـــرانی شـــروع به 

ترجمـــه و چاپ آن کتاب خواهنـــد کرد که اغلب 
کیفیـــت چـــاپ اصلـــی را نـــه در کیفیـــت کاغـــذ و 
جلـــد و نـــه در ترجمه اثر نـــدارد. البتـــه این مهم 
نیســـت که چه کســـی ابتدا شـــاهکاری را ترجمه 
می‌کنـــد، گاهـــی اولین ترجمـــه بهتریـــن ترجمه 
اســـت و گاهـــی بدتریـــن آن! مهم این اســـت که 
هنـــگام خرید کتاب بـــه مترجم و تجربه و دانش 
او توجه کنیم و اســـیر ناشرانی نشویم که کتاب
‌های پرفروش را برای تزئین ویترین و ســـود خود 
بازترجمـــه کرده و بـــا قیمت کمـــی ارزان‌تر روانه 
بازار می‌کننـــد. هرچند موافق ایـــن ضرب‌المثل 
نیســـتم که »هیـــچ گرانـــی بی‌حکمت نیســـت« 
امـــا در عالم کتاب‌های ترجمه شـــده در مواجهه 
بـــا قیمـــت ارزان‌تـــر، مترجم ناآشـــنا و نشـــرهای 
متفرقـــه کمـــی بایـــد شـــک و تأمـــل کـــرد! همـــه 
می‌دانیـــم در ایـــن شـــرایط قیمـــت کاغـــذ، وقتی 
کتابـــی ارزان‌تـــر به دســـت مـــا می‌رســـد یعنی ما 
داریم تنهـــا هزینه کاغذ آن را می‌دهیم و ترجمه 
و انتخاب کتاب و طرح روی جلد و... برای ناشـــر 

هزینـــه چندانی در پی نداشـــته!
راه خلاصـــی از ایـــن ســـردرگمی در دنیـــای 
ناشـــران چیســـت؟ اول آن کـــه اگـــر بـــرای خرید 
کتابـــی بـــه نمایشـــگاه می‌رویـــد حتمـــاً ابتـــدا آن 
را در اپلیکیشـــن‌های کتابخـــوان و گودریـــدز 
جســـت‌و‌جو کنیـــد. اغلـــب در نظـــرات مرتبط با 
هـــر کتـــاب می‌تـــوان فهمید کـــه بهترین نشـــر و 
ترجمـــه هـــر کتاب کـــدام اســـت. دوم آن که اگر 

به نشـــرهای ناآشنایی ســـر زدید و نمی‌دانستید 
بایـــد به آن اعتمـــاد کنید یا خیر؟ گاهی می‌بینیم 
ویتریـــن نشـــری پر از کتاب‌های پرفروش اســـت 
کـــه هیچ کـــدام بـــا ترجمه اصلـــی نیســـت. مثلاً 
انتشـــارات نیـــک فرجام از ایلیاد و ادیســـه هومر 
تـــا من، مامان و معنـــی زندگی اثر یالوم را ترجمه 

کرده اســـت و از آن طرف لیست همه کتاب‌های 
پرفـــروش زرد را هم اعم از هنر ظریف بی‌خیالی 
و والدین ســـمی و خودت بـــاش دختر، تیک زده 
اســـت. شـــاید برایتـــان جالب باشـــد کـــه بدانید 
زهرا آلوشـــی هم تئوری انتخـــاب را ترجمه کرده 
اســـت و هم سقوط آلبر کامو را. در حالی که این 

دو کتاب از دو دنیای متفاوت هســـتند! سیمای 
کلی این نشـــر همچون نشرهای بسیار دیگری، 
بـــه مخاطـــب ایـــن پیـــام را می‌دهد که مـــن برای 
خود راهبرد و هدفی جز به دســـت آوردن ســـود 
نـــدارم در نتیجـــه تنها کتابی را چـــاپ می‌کنم که 
از پیش ســـودآوری خود را تضمین کرده باشـــد!

بدون لیست 
کتاب و شماره 

غرفه به نمایشگاه 
نروید. حیف از 
هزینه و زمان و 
آن طبقه خالی 

کتابخانه!

زهرا بزرگ‌زاده 
روانشناس کودک

که کتاب خالی از اتفاقی در خور است تا بتواند 
451 صفحه را با تعلیقی مناسب پر کند. از این 

رو به دام تکرار مکررات میافتد

مرداد دیوانه، فیلم‌فارسی کاریکاتورمأبانه‌ای 
است که ناشیانه ادای داستان‌های هالیوودی را 

درمی‌آورد.

همین موراکامی که تصویرش را به عنوان یکی 
از چهارده نویسنده محبوبم روی میز کارم 

چسبانده‌ام داستان‌هایش تبدیل شده باشد به 
ویکی‌پدیای موسیقی‌ها و هنرمندان سبک جَز

یادت نرود که نخوانی‌اش

در باب حجم زیاد و قیمت گزاف و حرف‌های تو خالی
موراکامی پدیا در اول شخص مفرد

وقتی عشق کورت می‌کند!
اســـم محمدحســـن شهســـواری روی جلـــد یـــک کتـــاب 
می‌توانـــد بـــه تنهایـــی ضامن کیفیـــت آن کتاب باشـــد. اما 
مـــرداد دیوانه، مثـــال نقض بزرگی برای جمله قبل اســـت. 
مـــرداد دیوانـــه، فیلم‌فارســـی کاریکاتورمأبانه‌ای اســـت که 
ناشـــیانه ادای داســـتان‌های هالیوودی را درمی‌آورد. شاید 
جـــا داشـــته باشـــد آقـــای شهســـواری، ابتدای چـــاپ جدید 
کتـــاب »حرکت در مه« )کـــه نمونه درجه‌ یکی از کتاب‌های 
آمـــوزش نویســـندگی اســـت(، یک مقدمه جدیـــدی اضافه 
کنـــد با ایـــن مضمون که: »هـــر کاری من در مـــرداد دیوانه 
کـــردم، شـــما نکنید! مثـــاً وقتی هیـــچ درک و شـــناختی از 
رمـــان ژانر ندارید، رمان ژانر ننویســـید. شـــخصیت‌هایتان 
را ناقـــص و ابتـــر و کاریکاتـــوری تصویـــر نکنیـــد. یـــک ایده 
محشـــر داســـتانی را با صحنه‌پردازی‌هـــای ضعیف حیف و 
میـــل نکنید و...!« صفت کلیشـــه‎ای »آبگوشـــتی«، واژه‌ای 
اســـت کـــه نویســـنده در چندیـــن جـــای داســـتان، از زبـــان 
شـــخصیت‌های مختلف، در توصیف فیلم‌ها و کتاب‌های 
ســـطحی اســـتفاده می‌کند و واقعاً این رمان همین اســـت. 

وقت‌تـــان را هیچ‌جـــوره بـــرای ایـــن کتاب هـــدر ندهید.

هاروکـــی موراکامـــی اخیـــراً تبدیـــل شـــده به مصـــداق بارز 
»شـــور ماجـــرا را در آوردن«. یعنـــی اصـــاً می‌شـــود موقعی 
کـــه یکـــی شـــور یک چیـــزی را در مـــی‌آورد به او گفـــت »این 
موراکامـــی بازی‌هـــا چیـــه؟« و ایـــن بی‌نمکـــی در مجموعه 
داســـتان »اول شـــخص مفرد« به نهایت خودش رســـیده. 
اصلاً باورش برای من ســـخت اســـت همیـــن موراکامی که 
تصویـــرش را بـــه عنوان یکـــی از 14 نویســـنده محبوبم روی 
میز کارم چســـبانده‌ام داســـتان‌هایش تبدیل شـــده باشد 
بـــه ویکی‌پدیـــای موســـیقی‌ها و هنرمنـــدان ســـبک جـــاز. 
قبـــاً اســـتاد در کتاب‌هـــا و داســـتان‌هایش گریزهایـــی به 
موســـیقی‌های مورد علاقه‌اش مـــی‌زد. بعد تصمیم گرفت 
بیشـــتر گریـــز بزنـــد و اینقدر بـــر این تصمیم پافشـــاری کرد 
کـــه حـــالا دیگر در میان حـــرف زدن از موســـیقی‌های مورد 
علاقـــه‌اش گهگاه گریزی به داســـتان هـــم می‌زند. خلاصه 
که، نکن هاروکی جان، نکن برادر من! ما شـــما را دوســـت 
داریـــم و بـــا »کافـــکا در ســـاحل« شـــما کلـــی کیـــف کردیم. 

دوبـــاره قصـــه بگو جـــان من!

مصطفی جواهری  محمدعلی یزدانیار

 همیشـــه ســـعی کرده‌ام از پیچیدن نســـخه برای مطالعه 
دیگران خودداری کنم ولی اگر گاهی قرار باشـــد به کســـی 
بگویـــم چـــه کتابـــی را نخواند؛ عـــاوه بر ســـلیقه و علاقه و 
هـــزار ویژگی شـــخصی دیگر فرد ســـعی می‌کنـــم در قالب 

یک چهارچوب مشـــخص آن کتـــاب را رد کنم.
نمونـــه‌اش هم کتاب »یادت نرود که...« نوشـــته یاســـمن 
خلیلی‌فرد که حتماً شـــما هم بارهـــا و بارها معرفی تبلیغ

‌گونه آن را در صفحات مختلف اینســـتاگرام دیده‌اید.
امـــا چـــرا نـــه؟ مجبـــورم در کمتـــر از صـــد کلمـــه بگویم که 
کتـــاب خالی از اتفاقی در خور اســـت تا بتواند 451 صفحه 
را بـــا تعلیقـــی مناســـب پـــر کنـــد. از ایـــن رو بـــه دام تکـــرار 
مکـــررات می‌افتـــد. پرداخت بیش از انـــدازه به جزئیات و 
شـــخصیت‌هایی که بـــا حذفشـــان هیچ تغییـــری در روند 
داســـتان ایجـــاد نمی‌شـــود؛ از بزرگتریـــن ضعف‌هـــای اثـــر 
اســـت.اینها در کنـــار  شـــخصیت‌هایی نابالـــغ و مقوایـــی 
کـــه بحـــث در موردشـــان در ایـــن 150 کلمـــه نمی‌گنجـــد؛ 
ایـــن کتـــاب را در فهرســـت ضدپیشـــنهادهای مـــن قـــرار 

داده اســـت.

یک کتاب آبگوشتی تمام عیار

کاریکاتوری در قالب یک کتاب
لادن عظیمی 
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانیدهرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید

یک خانواده در نمایشگاه

راهنمای مختصر حضور اولین هسته اجتماعی در نمایشگاه کتاب

مـــن کـــه توصیـــه می‌کنـــم اگر تشـــکیل خانـــواده داده‌اید و فرزنـــدی دارید که می‌توانـــد روی پاهای خـــودش راه بـــرود حتماً همراه 
همســـر و فرزنـــدان بـــه نمایشـــگاه کتـــاب برویـــد. دوری زدید و هوایی عـــوض کردید و خانـــواده هم تفریحی کردنـــد و گامی هم در 
جهت غنی کردن ســـبد کالای فرهنگی خانواده خود برداشـــته‌اید. اصلاً نه فقط نمایشـــگاه، دســـت همســـر و فرزندان را بگیرید، 
یـــا بگویید آنها دســـت شـــما را بگیرند و به راســـته‌های کتابفروشـــی مختلف برویـــد و گهگاهی دوری بزنیـــد. راه دوری که نمی‌رود و 

امـــا بـــرای نمایشـــگاه‌گردی توصیه‌هایـــی کوچک و کوتاه برای شـــما دارم کـــه امیدوارم بـــه کارتان بیاید.

که نمایشگاه شروع شد!
بشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابید

راهنمای کوتاه پدر در نمایشگاه

راهنمای کوتاه مادر در نمایشگاه

در هر کجا چه چیزهایی خواهید دید؟

در آخر...

راهنمای کوتاه فرزند بزرگ منزل

البتـــه وظایف عمومی شـــما و همســـرتان تفاوت زیـــادی با هم 
نـــدارد. موضوع بیشـــتر به تقســـیم وظایف خاص بین شـــما و 
همســـر گرامی برمی‌گردد. در ابتدا مشـــخصاً باید روز و ساعت 
عزیمت به نمایشـــگاه را مشـــخص کنید. بعد از این مرحله در 
مـــورد بودجـــه به توافق برســـید. ایـــن موضوع را بـــا فرزندانتان 
که به ســـن درک ابتدایی موضوع رسیده‌اند در میان بگذارید. 
بودجـــه هر کدام از بچه‌هایتـــان را اعلام کنید و از آنها بخواهید 
هزینه‌هایشـــان در نمایشـــگاه را مدیریت کنند. شـــیوه رفت و 
آمـــد را مشـــخص کنید و در مورد آب آشـــامیدنی، غـــذا و دیگر 
خوراکی‌هـــای مصرفـــی بـــه یک تصمیـــم جمعی )با مشـــارکت 
فرزنـــدان( برســـید. همچنیـــن نتیجـــه نهایـــی این مذاکـــرات را 
بـــه اعضـــای خانـــواده اعـــام کنیـــد. اگر فرزنـــد نوجـــوان دارید 
محدودیت‌های ســـنی و ملاحظات خود در کتاب‌های انتخاب 
شـــده را با آنها در میان بگذارید، دقت کنید که این ملاحظات 
بایـــد منطقـــی، بـــه انـــدازه و مســـتدل باشـــند تا مـــورد پذیرش 

نوجـــوان قـــرار بگیرنـــد، در ایـــن مـــورد از ســـختگیری بی‌مـــورد 
بپرهیزید. همچنین از همین حالا تکلیف مدیریت راهبری در 
ســـالن‌ها را مشـــخص کنید، همه باید بدانند که چه کســـی در 
سالن‌ها راهنمایی آنها را به عهده دارد. از آماده کردن فهرست 
غفلـــت نکنید، تهیه فهرســـت را می‌توانید بـــه یک بازی جذاب 
و بانمـــک بیـــن خودتـــان تبدیل کنیـــد. می‌توانید بـــرای هزینه 
در ایـــن نمایشـــگاه محدودیت‌هـــای مالـــی ســـبک‌تری در نظر 
بگیریـــد و همچنیـــن می‌توانید از فرزندانتـــان بخواهید پس از 
خوانـــدن کتـــاب آن را به شـــما توضیح دهند یـــا برایتان تعریف 
کننـــد. توصیه می‌کنم اگر فرزند نوجوان دارید اســـتقلال عمل 
او در انتخـــاب و خریـــد کتاب و همچنیـــن تعاملات اجتماعی با 
دیگران در نمایشـــگاه کتاب را ســـرکوب نکنید. بیشـــتر تلاش 
کنیـــد ناظـــری مطمئـــن و حامـــی باشـــید کـــه فرزنـــد دلبندتان 
بتوانـــد کمـــی تمرین اســـتقلال کند. کجـــا از بزرگتریـــن رویداد 

فرهنگی کشـــور بهتر؟

فـــرض می‌کنیـــم کـــه تصمیمـــات قســـمت اول بیـــن شـــما و 
همســـرتان نهایـــی شـــده. همچنین فـــرض این نوشـــته بر این 
اســـت که شـــما پل ارتباطی بین اقتدار پدرانه و خواســـته‌های 
فرزنـــدان هســـتید. ســـعی کنیـــد هـــوای همســـر و فرزنـــدان را 
همزمان داشـــته باشـــید. اگر راهبر جمع شـــمایید، ملاحظات 
همـــه را لحـــاظ کنیـــد. توصیـــه می‌کنـــم بـــا اســـتفاده از نقشـــه 
نمایشـــگاه در ســـالهای قبل )که با یک جســـت‌و‌جوی اینترنتی 
پیـــدا می‌شـــود( نقشـــه حـــدودی گشـــت و گـــذار را مشـــخص 
کنید. اگر راهبر همســـرتان اســـت، نقش یک فرد مستقل اما 
همکاری کننده را به عهده بگیرید، هم نظرات و خواســـته‌های 
خـــود را بـــا یک لحن مناســـب بیـــان کنید و هم ســـعی کنید که 
بـــر ارزش‌هـــای کار جمعـــی پایبند بمانیـــد. اگر فرزنـــدی دارید 
که 15 یا 16 ســـال را رد کرده اســـت بهتر اســـت او را در ســـالنی 
کـــه دوســـت دارد بگـــردد تنهـــا بگذاریـــد و اجـــازه دهیـــد کـــه 
خـــودش کمی برای خودش نمایشـــگاه گـــردی کند. مقداری از 

مبلغـــی که در منزل مشـــخص کردید را در اختیـــار او بگذارید، 
محدودیت‌هـــای توافـــق شـــده را یـــک بار گوشـــزد کنیـــد و قرار 
بگذاریـــد کـــه ســـاعتی بعـــد او را در بخش مشـــخصی از ســـالن 
خواهید دید. این یکی از بهترین‌ کارهایی اســـت که می‌توانید 
انجـــام بدهیـــد. هـــم تمرین مدیریت پول اســـت، هـــم تمرین 
اســـتقلال عمـــل، هم ســـنگ محکی اســـت بـــرای پایبنـــدی به 
قـــول و قرارهـــا و هم باعـــث بالا رفتن اعتماد متقابل بین شـــما 
و فرزندتـــان می‌شـــود. فرزندان زیر 14 ســـال را هرگز و حتی ده 
دقیقـــه هـــم تنها در ســـالن‌ها رها نکنید. باور کنید این دو ســـه 
ســـال بیـــن 13-12 تا 16-15 ســـالگی برای خـــودش دنیای دارد. 
همچنیـــن اگـــر نوزاد یا بچـــه خیلی کوچک داریـــد او را حتماً در 
بخـــش کتـــاب کودک بگردانید، اصلاً اگر با کتاب ســـر و کار هم 
نداشـــته باشـــد تنوع رنگ‌ها و فضای روشـــن و گرم این ســـالن‌ 
باعـــث تحریک بینایی و فعالیت بیشـــتر اعصـــاب مغزی فرزند 

شـــما خواهد شـــد که بســـیار مفید هستند.

بـــه عنوان یـــک خانواده بخش‌های زیادی در نمایشـــگاه هســـتند که ممکن اســـت 
مـــورد پســـند شـــما قـــرار بگیرنـــد. توصیـــه می‌کنم حتماً یک ســـر اساســـی بـــه غرفه 
میهمـــان خارجـــی نمایشـــگاه کتاب بزنید که معمولاً دکوری زیبا و فضایی نشـــاط آور 
دارد. همایش‌ها، جلســـات و برنامه‌های پرســـش و پاسخ زیادی روزانه در نمایشگاه 
برگـــزار می‌شـــود کـــه چندتایـــی از آنهـــا واقعاً جـــذاب و پرفایده هســـتند، آنهـــا را پیدا 
کنیـــد و با اهل و عیال ســـری بهشـــان بزنید. رادیو و تلویزیون هـــم پایگاه‌های ثابت و 
ســـیاری در نمایشـــگاه دارند که برخـــی از آنها برنامه‌های خوبی اجـــرا می‌کنند. چی؟ 
بخـــش کمـــک آموزشـــی؟ اصلاً و ابداً، بـــه خودتان و فرزندانتان لطـــف کنید و راهتان 
را تـــا جـــای ممکن از ســـمت ســـالن‌های آنهـــا دور کنیـــد. طبیعتاً عمده گردش شـــما 
در ســـالن‌های عمومـــی خواهـــد بود که با مطالعـــه مطالب ما در مـــوردش اطلاعات 
خوبـــی کســـب خواهیـــد کـــرد، فقـــط چون شـــما چند نفـــر با هم هســـتید و هـــر پیچ 
اشـــتباه برایتان گران تمام خواهد شـــد. توصیه می‌کنم که خوب حواســـتان را جمع 
کنیـــد، شـــاید فکـــر کنیـــد غرفه‌ها در یک ســـالن چهارگـــوش عظیم در کنـــار هم قرار 
گرفته‌انـــد کـــه زهی خیـــالات باطل! ســـالن عمومی نمایشـــگاه چیزی اســـت ما بین 
مخـــروط، هـــرم، دایـــره، متـــوازی الاضـــاع و ذوزنقه که بر بســـتری مســـتطیلی قرار 
گرفته‌اند. در ســـالن کـــودک و نوجوان غرفه‌های جذاب زیادی منتظر کودکان شـــما 
هســـتند، گرچـــه برخـــی هم خیلـــی یخ و لـــوس کار می‌کنند، شـــما خوب‌هـــا را بروید 
و لوس‌هـــا را بـــه حـــال خودشـــان رهـــا کنیـــد. اگـــر فرزند نوجوان شـــما بـــه تخصصی 
خاص در رشـــته‌های دانشـــگاهی علاقه دارد ســـری به ســـالن ناشـــرین دانشگاهی 
بزنیـــد و ناشـــرین مرتبـــط با آن علم را پیـــدا کنید. بقیه ماجرا را فرزند شـــما و آن آقای 
متخصـــص حاضـــر در غرفـــه خودشـــان جلـــو خواهنـــد برد. فـــارغ از بودجه و ســـهم 
هرکســـی کـــه بـــرای خـــودش خرید می‌کند زیباســـت که پـــدر و مادر هـــم هدیه‌ای از 
نمایشـــگاه کتاب برای بچه‌های خودشـــان بخرند، فقط این یکی را از قبل لو ندهید، 
خـــوب صبـــر کنیـــد تا بودجـــه اختصاصی فرزندان تمام و حســـرت آنها شـــروع شـــود 
بعـــد خیلـــی خوشـــگل و زیبا غافلگیرشـــان کنیـــد. اگر غذا بـــه همـــراه آوردید فضای 
ســـبز زیـــادی در مصلی پیدا می‌شـــود و اگر کمی وقت بگذاریـــد خلوت‌هایش را هم 

پیـــدا می‌کنیـــد. خلاصه کـــه... همین!

شـــما، همیـــن که دور هـــم تصمیم گرفته‌اید همـــراه با خانواده به نمایشـــگاه بیایید 
روی ســـر همه مســـئولان و دســـت انـــدرکاران و فعالان فرهنگی جـــای دارید. همین 
کـــه بـــه جـــای قـــدم زدن بی‌هـــدف در خیابان وارد نمایشـــگاه شـــدید یعنـــی چهار بر 
صفـــر از خیلی‌ها پیش هســـتید. کتـــاب بخرید یا نه همین نفـــس حضور خانواده‌ها 
در نمایشـــگاه ارزشـــمند اســـت؛ حتـــی اگر قصـــد خرید کتـــاب ندارید به نمایشـــگاه 
بیاییـــد، شـــما رونـــق این واقعـــه فرهنگی هســـتید. اگر هر کســـی چیزی جـــز این در 
موردتـــان گفـــت یک گوشـــتان را در کنید و دیگری را دروازه، بـــرای خودش می‌گوید. 

دم شـــما گرم!

اولین بار که واقعاً تنها به نمایشگاه کتاب رفتم 17 ساله بودم، آن 
وقت‌ها نمایشگاه مطبوعات هم در کنار نمایشگاه کتاب برگزار 
می‌شـــد و ایـــن فرصتی بود بـــرای دیدن روزنامه‌نـــگاران محبوبم 
در کنار ســـیر و ســـیاحت در دنیای کتاب. قبل از آن یکی دو باری 
از طرف مدرســـه به نمایشـــگاه رفته بودیم. رفتن به نمایشـــگاه 
کتـــاب یکـــی از مهم‌ترین کارهایی بود که برای تمرین اســـتقلال 
انجام دادم، بعدها در شهرســـتانی نزدیک تهران دانشـــجو شدم 
و این اســـتقلال به شـــکلی تصاعدی بالا رفت. بـــرای تو که روزی 
هم‌ســـن و سالت بودم هم همین توصیه را دارم. البته می‌دانم، 
شـــما بچه‌ها از مـــا بچه‌ها هم مســـتقل‌ترید، هـــم باهوش‌تر، 
بـــا معلومات بیشـــتر و در جهانی خیلی وســـیع‌تر و در عین 
حـــال کوچـــک و دردســـترس زندگـــی می‌کنیـــد، بنابراین 
شـــاید حرف‌هایـــم کمـــی از مدُ افتـــاده به نظر برســـد. با 
ایـــن حال برای من، در همان 17-16 ســـالگی هیچ چیز 
انـــدازه خریـــدن کتابی که خـــودم انتخاب کـــرده بودم 
لذت‌بخش نبود. شـــاید بگویید اینکه نشـــد تمرین 
اســـتقلال عمل و البته احتمالاً در ســـال 1402 حق 
بـــا شماســـت. امـــا چیزهایـــی هـــم هســـت که 
بین دیـــروز و امروز و فردا 
تفاوتی ندارد. فقط 
شـــما هســـتید 

که می‌توانید ذائقه خودتان را تربیت کنید، فقط شـــما هســـتید 
کـــه می‌توانیـــد ناشـــناخته‌ها را کشـــف و قله‌هـــا را فتـــح کنید. به 
عقیـــده برخی متخصصیـــن روانشناســـی »نوشـــتن هدفمند و 
خلـــق ادبـــی« بالاتریـــن ســـطح فعالیتـــی اســـت که مغز بشـــری 
انجام می‌دهد و شـــما مخاطب عصاره ذهن بشـــر خواهید شد. 
تمریـــن کنید، خوب تمرین کنیـــد که چه می‌خوانید، یاد بگیرید 
کـــه چگونه خوب را از بد مشـــخص کنیـــد و صرفاً به توصیه‌های 
این دوســـت و آن صفحه مجازی اکتفا نکنید. داســـتان و ادبیات 
می‌تواند شـــخصی‌ترین دژ دفاعی شـــما در برابر تلاش دنیا برای 
سســـت و ضعیف نگاه داشـــتن شـــما باشـــد و دوســـت دارم که 
شـــما، وقتی به سن من رسیدید مایه آه و حسرت تمام جهانیان 
بشـــوید. بـــاور بکنیـــد یا نـــه، همین نمایشـــگاه کتـــاب خودمان 

بهترین شـــروع اســـت برای رســـیدن به آن نقطه، بســـم الله. 
بـــرای راهنمـــای فرزنـــدان خردســـال لطفـــاً صفحـــه مخصوص 

کـــودک و نوجـــوان را مطالعـــه 
. کنید
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پدر، مادر، فرزندان



این نوشته از نشریه ایران جمعه را با 
خودتان به نمایشگاه کتاب ببرید!

 فهرستی از نشرهایی که باید 
در بخش کتاب کودک به آن سر بزنید؛

بـــه خودمان گفتیـــم بیاییم به جای ماهـــی دادن، به شـــما ماهیگیری یاد 
بدهیم و بر این اســـاس دو ســـه تا نشـــر کودک و نوجوان خوب را خیلی ریز 
و یواشـــکی به شـــما معرفی کنیم، باقـــی را هم بگذاریم بـــه عهده خودتان 

که بروید و کتاب‌هایشـــان را کشـــف کنید...

نشر ادامه
نشـــر ادامـــه، بخـــش کـــودک نشـــر اطراف اســـت کـــه داســـتان‌هایی که 
منتشـــر کرده‌اســـت بیشـــتر پی‌رنگ‌هایـــی ماجراجویانه دارنـــد و تجربه 
کودکانـــی از سراســـر جهان را روایـــت می‌کنند. اگر کودکی 8 تا 12 ســـال 

داریـــد، حتمـــاً به این نشـــر ســـر بزنید.

نشر زعفران
انتشـــارات زعفران، کتاب‌هایی داســـتانی و پرجزئیـــات دارد. البته تنوع 
کتاب‌هـــای ایـــن نشـــر زیاد اســـت، در برخـــی مجموعه‌هایش مســـائلی 
ماننـــد تـــرس در کودکان را موضوع داســـتانی قرار می‌دهـــد و در بعضی 
دیگـــر غیرمســـتقیم و در قالب داســـتان به مســـائلی ماننـــد عزت نفس 
یـــا قلدری می‌پـــردازد. تصویرپردازی‌های کتاب‌هـــای زعفران هم اغلب 

بـــرای کودکان خیلی جذاب اســـت.

نشر مهرسا
نشـــر مهرســـا هم نشری نوآور اســـت که کتاب‌هایش را در 5 دسته عرضه 
می‌کنـــد: باشـــگاه مغز، مهرتـــن، اعتیـــاد، فرزندپروری، تفریحـــات مغزی. 
برای رفتن به غرفه نشـــر مهرســـا، حتماً از پیش لیســـت داشـــته باشـــید.

همچنیـــن بـــه نشـــرهای فنـــدق، نردبان و کانـــون پرورش فکـــری کودک 
و نوجـــوان هم ســـر بزنید.
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
با بچه‌ها در نمایشگاه
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در بین محصولات این ناشر، کتاب‌هایی تألیف‌شده 
از نویسندگان وطن هم پیدا می‌شود که علاوه بر 

ظاهر زیبا، داستان‌های زیبایی هم دارند

حقیقتش این است که کتاب‌های دارن‌ شان 
به خوبی جلد  پرزرق و برق‌شان نیستند. جدای 

خشونت بی‌اندازه، از نظر فنی هم طرح داستانی 
چشمگیری ندارند

ماجرای کتاب زمانی اتفاق می‌افتد که کشور 
لیتوانی در محاصره قزاق‌های روس است و تزار 

روس، حرف زدن به زبان لیتوانیایی و انتشار 
کتاب‌هایی به این زبان را ممنوع کرده است

همه نویسنده‌های ایرانی

در باب انتشاراتی که کتاب‌های تألیفی‌اش کمتر دیده می‌شود
تلاش برای زنده نگه‌داشتن کتاب‌ها

واژه‌ها در آتش

بچه‌هایـــی کـــه بـــه غرفـــه نشـــر قدیانی می‌رونـــد خیلـــی وقت‌ها دنبـــال کتاب‌هـــای »دارن شـــان« 
می‌گردنـــد. حقیقتـــش ایـــن اســـت کـــه کتاب‌هـــای دارن‌ شـــان به خوبـــی جلد  پـــرزرق و

برق‌شـــان نیســـتند. جدای خشـــونت بی‌اندازه، از نظر فنی هم طرح داســـتانی چشـــمگیری ندارند 
امـــا در همـــان نشـــر قدیانـــی کتاب‌هـــای فانتـــزی زیـــادی پیدا می‌شـــود که نســـبت به دارن شـــان 

ارجحیت داشـــته‌ باشند.
مجموعه ســـرزمین دلتورا یکی از همان کتاب‌هاســـت. کتابی فانتزی که ماجراهای پرفراز و نشیب 
یـــک ســـرزمین خیالـــی بـــه نام دلتـــورا را به تصویر می‌کشـــد. خشـــونت کتـــاب اصلاً زیاد نیســـت و 
طـــرح داســـتانش معمایـــی و جالب اســـت. در همان قفســـه کتاب‌هـــای فانتـــزی، مجموعه‌هایی 
مثـــل ســـرزمین نارنیا و ســـه‌گانه‌های جان کریســـتوفر پیدا می‌شـــود که می‌توانـــد جایگزین خوبی 
بـــرای ســـرزمین اشـــباح و نبرد با شـــیاطین باشـــند. بعضـــی از کتاب‌های پیـــرِ فانتزی ایرانـــی را هم 
می‌توان جایگزین کرد، مثل هوشـــمندان ســـیاره اوراک یا جادوگران سرزمین بی‌سایه و ماجراهای 
جوری‌جورتـــان. حـــالا این‌بـــار که به غرفه قدیانی رســـیدید بـــه چشـــمک‌زدن‌های کتاب‌های دارن 

شـــان بی‌توجهـــی کنید و ســـراغ تجربه خوانـــدن فانتزی‌هـــای جدید بروید.

کتـــاب واژه‌هـــا در آتـــش کتابـــی در ســـتایش واژه‌های یک 
ملت اســـت. ماجرای کتاب زمانی اتفاق می‌افتد که کشـــور 
لیتوانـــی در محاصـــره قزاق‌های روس اســـت و تـــزار روس، 
حـــرف زدن به زبان لیتوانیایی و انتشـــار کتاب‌هایی به این 

زبـــان را ممنوع کرده اســـت.
داســـتان دربـــاره »کتـــاب برها« اســـت. افرادی کـــه به طور 
پنهانـــی کتاب‌هـــای لیتوانیایی را در ســـطح کشـــور جا به‌جا 
می‌کننـــد تـــا فرهنـــگ کشـــور از بین نـــرود. مادر و پـــدر آدرا 
»کتاب بر« هســـتند و توســـط قزاق‌ها دســـتگیر می‌شـــوند 
و یـــک کتاب را به دســـت دخترشـــان آدرا می‌ســـپارند. آدرا 
نمی‌دانـــد کتابی که در دســـت دارد چه ارزشـــی دارد و وارد 
ماجرایـــی ســـخت و نفس‌گیر می‌شـــود که بارهـــا جانش را 

در معـــرض خطر قـــرار می‌دهد.
نویســـنده کتـــاب خانـــم »جنیفـــر.‌ای‌. نیلســـن« اســـت؛ 
نویســـنده‌ای بـــا قلمـــی روان و ذهنـــی خـــاق کـــه پیـــش از 
ایـــن کتاب‌هـــای درخشـــانی مثـــل »یـــک شـــب فاصلـــه« و 

»قرنطینـــه« از او در ایـــران منتشـــر شـــده‌ اســـت.

مریم رحیمی‌پور  معصومه فراهانی 

در نـــگاه بعضـــی از پدرهـــا و مادرهـــا یـــا خیلـــی از مربی‌ها، 
خوانـــدن کتاب‌هایـــی مثـــل تـــام گیتـــس و خانـــه درختـــی 
و انـــواع رمان‌هـــای همـــراه بـــا تصویـــر، کار چنـــدان جالبی 
نیســـت. معلم‌هـــا و مادرهـــای زیـــادی را دیـــده‌‌ام کـــه از 
اینکـــه بچه‌هایشـــان ایـــن کتاب‌هـــا را می‌خواننـــد عمیقـــاً 
تأســـف می‌خورنـــد. حـــالا قرار نیســـت کـــه این متـــن کوتاه 
نکتـــه‌ای راجـــع بـــه خـــوب یا بد بـــودن ایـــن کتاب‌هـــا بیان 
کنـــد. فقـــط می‌خواهیم بگوییم که ناشـــر اغلـــب این مدل 
کتاب‌ها، یعنی نشـــر هوپا، غیر از داســـتان‌های تصویردار، 
کتاب‌هـــای دیگری هـــم دارد. جالب‌تـــر از آن اینکه در بین 
محصولاتش، کتاب‌هایی تألیف‌شده از نویسندگان وطنی 
هـــم پیدا می‌شـــود که عـــاوه بر ظاهـــر زیبا، داســـتان‌های 
زیبایـــی هـــم دارنـــد. مثـــل کتـــاب »ســـاندویچ بـــرای حیدر 
نعمـــت‌زاده« کـــه نویســـنده آن منصور علیمرادی اســـت و 
داســـتانی را در کوچـــه پـــس کوچه‌هـــای کشـــورمان روایت 
می‌کنـــد. این بار که ســـراغ نشـــر پـــر زرق و بـــرق هوپا رفتید 

از فروشـــنده ســـراغ کتاب‌هـــای وطنـــی را هـــم بگیرید.

به جای سرزمین اشباح دنبال سرزمین‌های جدیدتری بگردید

نشر قدیانی و فانتزی‌هایش
مریم رحیمی‌پور 

امانت‌بگیرها، آدم‌کوچولوهایی هستند که قایمکی، از 
غذا، وسایل و هرچه ما داریم استفاده می‌کنند. مثل 

آریتی چهارده‌ساله که همراه والدینش _پاد و هامیلی_ 
مخفیانه در خانه‌ای روستایی زندگی می‌کند

در این کتاب با خواندن یک تلگراف به جنگ 
 می‌روید. 

با ناصر وارد پادگان می‌شوید، چادر می‌زنید و مانند 
یک نظامی باتجربه نقشۀ عملیات می‌کشید

جویی وارد جنگ جهانی می‌شود و تا آخر جنگ 
آواره کشورهای اروپایی است. جویی از زندگی 

طلب آرامش مزرعه را دارد

سرک‌کشیدن در زندگی مخفی انسان‌هایی کوچک

دزدکی امانت بگیر!
جنگ با روایت یک اسب قهرمان

از مطالعه این کتاب پشیمان نمی‌شوید
صفحـــات کتـــاب، خاطـــرات هفـــت روز ناصـــر اســـت از 
روزهایـــش در جبهـــه. جنـــگ مقولـــه‌ای تکراری اســـت اما 
کتـــاب آنقـــدر جذاب اســـت که شـــما را وامـــی‌دارد جنگ را 
تجربـــه کنید. بـــا خواندن یـــک تلگراف به جنـــگ می‌روید. 
بـــا ناصر وارد پادگان می‌شـــوید، چـــادر می‌زنید و مانند یک 
نظامی باتجربه نقشـــۀ عملیات می‌کشـــید. احمد دهقان 
در 248 صفحه از کتاب، ماجرای هفت روز ناصر را تعریف 
می‌کنـــد. جایی نویســـنده نقل کرده اســـت کـــه؛ روزنه‌ای از 
جنـــگ را کـــه داخل خاطرات ناصر حک شـــده اســـت به ما 

نشـــان می‌دهد.
قلـــم زیبـــا و روان احمـــد دهقان باعث می‌شـــود ناخودآگاه 
خودتـــان را جـــای ناصـــر بگذارید و بعد از مرگ علی اشـــک 
بریزیـــد و خـــدا خدا کنید که بـــاران تیر تمام شـــود و همراه 
همرزمان‌تـــان بـــا گروه دیگر کری رجـــز بخوانید. کتاب را به 
نوجوانان هم‌ســـن‌ و ســـالِ خـــودم تجربـــه می‌کنم. ممکن 

اســـت نگاه‌تان نســـبت به جنـــگ تغییر کند. 
 

اگر از انســـان‌ها سؤال شـــود که آیا از نظر شما جنگ اتفاق 
خوبی اســـت احتمالًا بگویند: نه؛ البته به اســـتثنای بعضی 
دولت‌ها که جنگ وســـیله پیشـــبرد اهدافشـــان است. اما 
بـــرای بیان این حس بد زبان‌های بســـیاری وجـــود دارد که 
کتاب اســـب جنگـــی یکی از بهترین آنهـــا را انتخاب کرده تا 

ایـــن نکته انســـانی را بیان کند.
کتـــاب روایتگـــر زندگـــی »جوُیی«، اســـب مزرعه‌ای اســـت 
کـــه رفیقش آلبرت فرزند صاحبش اســـت. امـــا پدر آلبرت 
بـــه دلیل مشـــکلات مالی مجبور می‌شـــود او را به ســـروان 
نیکلاس بفروشـــد تا زندگی او از این ســـخت‌تر نشـــود؛ اما 
اینجـــا آغاز قســـمت بد زندگـــی جویی اســـت. او وارد جنگ 
جهانـــی می‌شـــود و تـــا آخر جنـــگ آواره کشـــورهای اروپایی 
است. جویی از زندگی طلب آرامش مزرعه را دارد؛ آرامشی 
که او آن را کنار تاپثورن پیدایش می‌کند، اما دســـت تقدیر 
چیـــز دیگری را برای او در نظر داشـــت. بـــه نظرتان بالاخره 

خورشـــید بخت جویـــی، از پس ابر بیـــرون می‌آید؟
ممکـــن اســـت ابتدای کتاب شـــما را برای ادامـــه دادن راضی 
نکند، اما حتماً تا انتها خواندش شـــما را پشـــیمان نمی‌کند.



علی عارفی‌پور محمدطه مطهری‌نیا 

مدتی قبل برای روز جهانی انیمه، دنبال انیمه‌هایی می‌گشـــتم که 
اقتباسی از رمان‌ها باشند. بین جست‌وجوهایم، فهمیدم »دنیای 
پنهان آریتی« از همان‌هاســـت! »امانت‌بگیرها« را خریدم تا ببینم 
اثـــر مانـــدگار میازاکی، بر اســـاس چه کتابی اســـت. امانت‌بگیرها، 
آدم‌کوچولوهایـــی هســـتند کـــه قایمکی، از غـــذا، وســـایل و هرچه 
مـــا داریـــم اســـتفاده می‌کنند. مثل آریتـــی چهارده‌ســـاله که همراه 
والدینـــش _پـــاد و هامیلـــی_ مخفیانه در خانه‌ای روســـتایی زندگی 
می‌کنـــد. پـــاد که امانت‌بگیـــری حرفـــه‌ای اســـت، روزی دخترش را 
برای برداشـــتن مایحتاج همراه خودش می‌برد. او هم توســـط یک 
پســـر »دیده می‌شـــود«. این شـــروع داســـتان امانت‌بگیرهاست. 
دیده‌شـــدن یعنـــی وقت اسباب‌کشـــی رســـیده و سرنوشت‌شـــان 
مثـــل امانت‌بگیرهـــای دیگر، مهاجـــرت به جایی وحشـــتناک مثل 
لانـــه گورکـــن اســـت ولـــی... اگـــر این پســـر با بقیـــه فرق کنـــد چه؟ 
امانت‌بگیرهـــا قصـــه‌ای دربـــاره اعتمـــاد، طمـــع و قناعـــت اســـت. 
امیـــدوارم جلدهـــای بعـــدی‌اش هم بـــه‌زودی ترجمه شـــوند. حتی 
اگـــر انیمه را دیده‌اید، لذت خواندن ایـــن کتاب را به خودتان هدیه 
دهیـــد چـــون تفاوت‌های زیـــادی باهم دارند. در نمایشـــگاه کتاب، 

به »شـــهر قلم« بروید و ســـراغ شـــهروندان کوچکـــش را بگیرید.

از جنوب تهران تا خط مقدم

سفر به گرای 270 درجه با احمد دهقان
ریحانه عارف‌نژاد 

تجربه زیسته یک روز فقط با کتاب

سکانس‌هایی از نمایشگاه‌گردی به صَرف کتاب و بستنی

»مامان نمایشـــگاه کتاب، کتابخونه است 
یـــا مغـــازه؟« با خـــودم فکـــر می‌کنـــم واقعاً 
نمایشـــگاه، کدام یک است؟ اگر فقط قرار 
بـــود در نمایشـــگاه کتـــاب خریـــد کنیم، به 
قول همســـرم خب برویم و از کتابفروشی‌­

های خیلی شـــیک و مجلسی کتاب بخریم 
و عطـــای تخفیف‌هـــا را هـــم بـــه لقایـــش 
ببخشـــیم. امـــا خـــودم را از شـــر وســـواس 
خنـــاس نجـــات می‌دهـــم. بچه‌هـــا بایـــد با 
کتـــاب بزرگ شـــوند، بایـــد در کتاب‌ها غرق 
شـــوند. به زحمتش می‌ارزد تجربه زیســـته 

یـــک روز فقط بـــا کتاب.

راه و رسم حرکت در نمایشگاه با 
یک کودک و نصفی

کالســـکه از ارکان اساسی است. ماشین هم 
که داشـــته باشی قطعاً راحت‌تری. الحمدلله 
بـــه راحتی در پارکینگ پارک می‌کنم. »مامان 
کتابا کجان؟« بچه‌هـــا انتظار به جایی دارند. 
کتاب‌هـــا بایـــد همیـــن جا کـــه ما پیـــاده می‌­

شـــویم، باشـــند. نـــه در زیر زمیـــن مصلی که 
غرفه کودک اســـت. چرا نمایشگاه در مصل­
ایی اســـت کـــه روی تپـــه واقع شـــده؟ معابد 
تبـــت هم این همـــه پله ندارنـــد. بدون رمپ 
و آسانســـور. کالســـکه گاهی امانم را می‌برد. 

بیشـــتر مـــن آن را حمل کردم تـــا او بچه‌ها را. 
البتـــه فقـــط یـــک بچـــه‌ را. خـــدا را شـــکر کف 
زیرزمین صاف اســـت و کالســـکه همان یک 
بچـــه را می‌بـــرد ولـــی نمی‌توانی بـــروی داخل 
غرفه‌هـــا. کالســـکه را باید دم هـــر غرفه پارک 
کنـــی و یـــک چشـــمت بـــه آن باشـــد. ولی در 
جمـــع بـــدی‌ به بغل کـــردن بچه خســـته می‌­
ارزد، مخصوصـــاً وقتی با کولـــه‌ای پر از کتاب‌ 

داری ایـــن ور آن ور می‌روی.

»بستنییییی مامان ببین چه قدر 
بستنیی«

 اولیـــن مواجهـــه مـــا بـــه جای کتـــاب، بـــا انواع 
مغازه‌هـــای شـــکمی اســـت. خـــدا را شـــکر! 
بالاخـــره آدم گرســـنه و خســـته بـــا کتاب ســـیر 
نمی‌شـــود. انتخاب‌شـــان آیس‌پـــک اســـت. با 
مســـافرانِ بســـتنی به دســـت، زدیم به دریای 
کتـــاب. لیســـت کتاب‌ها و شـــماره غرفه‌هایی 
را کـــه می‌خواســـتم از قبـــل از طریق ســـایت یا 
صفحـــه اینستای‌شـــان درآورده‌ام. »با دســـت 
بســـتنی‌ای دســـت نزن به کتاب‌هـــا!« مجبور 
می‌شـــوم یک کتـــاب را بخرم چـــون آیس پکی 

شـــده. خیر است ان‌شـــاءالله.

مادر خسته و لیست خرید نصفه 
مانده

»اِ مامـــان اونـــا رو!« بـــه ســـمتی کـــه بچه‌ها 
اشـــاره می‌کنند برمی‌گردم، چه خوب! یک 
غرفـــه بـــرای بازی و نقاشـــی بچه‌هـــا و از آن 

مهمتـــر اســـتراحت مامان‌هـــا! »خانم برگه 
ســـفید تمـــوم کردیم. پشـــت این نقاشـــیه 
بدین بکشـــن. پســـرم پیش ما یـــه جایزه‌ام 
داریـــا« آخیش! روی موکت کنار صندلی‌ها 
ولو می‌شـــوم. »جایزمو میدین؟« مســـئول 
غرفه از پشـــت میـــزش یک بروشـــور فاخر 
بیرون می‌کشـــد»جایزه تمام کردیم. این‌رو 
بگیرعکساشـــو ببیـــن.« بالاخـــره در ایـــن 
محیـــط فرهنگی می‌خواهنـــد روی قناعت 

بچه‌هـــا هـــم کار کننـــد خب.

خط پایان
روی چمن‌هـــا بســـاط کردیـــم و بچه‌هـــا 
مشـــغول بازی هســـتند. بیشـــتر انـــرژی‌ام 

صـــرف پیـــدا کـــردن غرفه‌هـــا و کتاب‌هـــای 
مـــورد نظـــرم شـــد و البتـــه در امـــان نگـــه 
داشـــتن کتاب‌هـــا از دســـت بچه‌هـــا. الان 
گویـــی آزاد شـــده‌اند. دنبال هـــم می‌دوند و 
صفـــا می‌کنند. تصمیم گرفتم ســـال آینده 
لیســـت کتابـــم را مجـــازی تهیـــه کنـــم و بـــه 
جـــای نقشـــه‌یابی و پرس‌و‌جو و رســـیدن به 
هدف، واقعاً بچه‌ها را رها کنم تا خودشـــان 
لای غرفه‌هـــا بچرخند، رنگ‌هـــا و عکس‌ها 
را تماشـــا کننـــد و از بادکنک‌بـــازی در بیـــن 
کتاب‌هـــا لذت ببرند. همچنیـــن با کودکان 
دیگـــر همبازی شـــوند و در ایـــن فضا نفس 
بکشـــند. همین خـــودش می‌شـــود تجربۀ 

زیســـته بـــا کتاب.

»مامان نمایشگاه 
کتاب، کتابخونه 

است یا مغازه؟« با 
خودم فکر می‌کنم 

واقعاً نمایشگاه، 
کدام یک است؟ 
اگر فقط قرار بود 

در نمایشگاه 
کتاب خرید کنیم، 

به قول همسرم 
خب برویم و از هر 

کتابفروشی‌های 
خیلی شیک و 
مجلسی کتاب 
بخریم و عطای 

تخفیف‌ها را 
هم به لقایش 

ببخشیم

هاله مفیدی 
خبرنگار

زهرا بزرگ‌زاده 
روانشناس کودک
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